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 ارتباط عشق و شهادت از منظر صدرالمتألهین

 

 1سیّد حسین سجادی

 2فاطمه عزیزی

 

 چکیده

کندد   گر می وست، حقیقت نابش را جلوهصفات و افعال ا ،ی عشق حقیقی که همان عشق به خداهنگام

به طمع بهشت و یا ترس از دوزخ نباشد، بلکه عشق به صرف تصور جمدال و کمدال در حتدرت     که

گیدرد و جدان از    کمال عشق به خدا این است که تمدا  دل بده او تعلدق    از نظر صدرا باشد.خداوندی 

بده   و او رانشدیند   عاشقمعشوق در جان در این صورت  پاک شود. ،چه جز خدا استتمایل به تما  آن

عشدق شدهید    ةکشت و قتل است هعشق دوسوی ةنتیج شهید عشق گشته است.عاشق، ده و انفنا رسمقا  

ایدن فندا عدین بقاسدت      و کشته شدن در دولت عشق همان زندگی و پایندگی سعادتمندانه است. است

ل گشتن اسدت. بندابراین شدهید،    یعنی از هستی پنداری به نیستی رفتن و از نیستی به هستی حقیقی نائ

تما  نمای عشق حقیقی است و در این شهادت یافتن، سوختن و فانی شدن، اساس بقاء و حتور  ةآین

 هستی نهفته است.و 
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 مقدمه

 علت ایجاد عالم اسدت  عشق ،اساس عالم بر مبناى عشق است؛ یعنى از طرفىاز دیدگاه بعتی مکاتب 

هدم معشدوق بدود و هدم      خدود  ،غیب که پیش از آفرینش جهان ةحجلذات حترت حق، آن شاهد  و

هدر  »از طرف دیگدر   1جمالش گردانید.  ةآیینخویش آشکار سازد، آفرینش را عاشق، خواست تا جمال 

وجدودى علدت اوسدت،     ةمرتب  مال وجودى هر معلولى همان موجودى طالب کمال خویش است و ک

پدس  ترت حق اسدت،  هستى ذات ح  ةمرتبلت خویش است و چون بالاترین پس هر معلولى عاشق ع

انبیای  ةهمشاهدان تاریخ و نیز  ةهم» 2«هستى، ذات مقدس حترت حق است.  ةمعشوق حقیقى سلسل

اند و راه وصول به تجلیات ذاتی  مقا  خود دعوت نموده به« تعالوا»ما را با ندای  ،عظا  و اوصیای کرا 

مقامدات و درجدات والای   اند که اگر ما را لیاقت و شایستگی بده آن   و اسمائی حق متعال را باز دانسته

س ای طالدب  پد  .آن عبث بود و حاشا که سفرای الهی دعوت به گزاف نمایند به دعوت ما ،انسانی نبود

 آب زلال کوثر انسانی بدان: ةتشنطریق سعادت و ای 

 گدا خدا خدا کند ،خدا گدا گدا کند   تشنه است آب            ةتشنسوی آب و خود ه تشنه ب

کند. پس اول خددا بده دنبدال     تشنه، آب طلب می گردد سپس دنبال تشنه با تشنگی میول آب به یعنی ا

 3«کند. بعد گدا خدا خدا می ،گردد که جود و وجود اقتتای فقیر دارد گدا می

کده  دوسدویه اسدت    عشق، رابطةکه توان نتیجه گرفت  می4«یحُبّهم وَ یحُبوّنه» با استناد به آیة کریمة     

عبدادات و مراتدب     ،اعمال ةهم ةنتیجواقع در ، جایگاهی بس بلند دارد و نزول و صعود در مبدأ، معاد،

الگوهدای عشدق و   نیدز  امامدان و عرفدای بدزرا مدا      .سیر و سلوک، رسیدن به مقا  محبّت الهی اسدت 

عاشقانه بدا خددا مقصدود حقیقدی      ةرابط بنابراین اند. خدا و واصلان حریم قدس الهی بودهدلدادگی به 

 ةهم  گدردد و   جهان بر محور عشق به حق می. »شود یک ضرورت وجودی محسوب می انسان بوده و

هدا را در   زمان بستر جاری عشق است تدا انسدان  که  شوند چرا های فطری از این عشق زاییده می جذبه

 5« باقی است.یابد  می چه در زمان حدوثبه خدا برساند و حقیقت تمامی آن خود

                                           
1
 .55ص یثربى،نک. .  
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 سریان عمومی عشق

 هم ة خداوندد متعدال در آفدرینش    »د: کند  مباحث، عشق را چنین تعرید  مدی   طلیعةصدرالمتألهین در 

هدف و کمالی تعیین و مقرر کرده و در غریزه و ذات او، انگیزه و شدوقی بدرای    هرگونهموجودات، از 

گذاریم. ایدن   می« عشق»که نا  آن را  دادهقرار رسیدن به آن درجه از کمال که پایان خط وجود اوست، 

آورد و همین حرکت است که اگر بده نهایدت طبیعدی     تی است که در او حرکت به وجود میذا ،انگیزه

و در جایی دیگر، عشق  1«رساند. ال و هدف طبیعی خود از آفرینش میخود برسد، آن موجود را به کم

یدا نندی؛ و    که عقلی باشد یدا حسدی، حقیقدی باشدد    اینکند اعم از  را ابتهاج به شیء موافق تعری  می

 2موجودات عشق و شوقی نسبت به کمال وجود دارد. معتقد است که در همة

عرفدانی دیرپدایی اسدت کده در بداور حکدیم       د  یهای فلسف ریان عشق در تمامی هستی از آموزهس     

و عاقدل  اسدفار در مباحدث   در سدفر اول  »رنگ و آهنگ خاصی پذیرفته است.  ،قدسی مشرب شیرازی

و داندد و البتده مداده    با وجود می مساوقرا ، علم وجودیاصالت  دیگر در پرتو بینش و مواضع معقول

فعلیدت  همدان  ها که آن و عقلیمثالی های  صورت و حتور را به شمرد و علممیغیبت را مناط جسم 

و ضدع   شددت   بده  موجوداتدر جمیع همین گونه را هم  دهد و وجود قدرتمینسبت است آنان 

داند تأکیدد دارد کده   با وجود میو مساوق  وجودی صفترا هم  عشقجا که کند. صدرا از آنمیاثبات 

را ایدن   و آن هاسدت و شدعور بده   و اسناد حیات اثبات  بهمسبوق و جسمانیات مادیات به اسناد عشق 

شدده  مدتفطن  آنبه و شهود از صوفیه کش  از اهل  خود او و برخیفقط داند که می میبسیار مه ةنکت

پارچده   هسدتی را یدک   ةپس حکمت ایمدانی صددرایی همد    3«است.بوده غافل  از آن الرئیساند و شیخ

در چیزی بددون  اثبات عشق »فشارد و معتقد است  نکته پای میداند و بر این  دارای شعور و حیات می

چندین  لفد  بددون محتدوا و هم    ) استعمال ( استدلالعنی عشق است ی حیات و شعور درونی فقط نا 

اندد، از   که به ذکر و تسبیح و تقدیس مشدوول گاهی و حیات داشتن تما  موجودات هستی اخود ةلأمس

 ونَهُد فقَلاتَو لکن ه مدِحَح ب سب یُ إلاّ یشَ نمِ و إن» شریفهآیات  بهداند و  مورد تأیید صریح می قرآننظر 

  گو است ولدی شدما تسدبیح گفتنشدان را     که به ستایش او تسبیح؛ هیچ موجودی نیست مگر آنهمسبیحَتَ

ا هدا و زمدین اسدت، خداوندد ر     ؛ آنچه در آسدمان الارض  وَ مواتِالسَ یا فِد مَلله یسجُ وَ»و  4«فهمید نمی

                                           
1
 .33، صاسفار اربعهصدرالدین شیرازی، .  

2
 .131، ص رساله سه اصلنک. صدرالدین شیرازی، .  

3
 .411ص ،آبادیحسن.  

4
 .44/اسراء.  
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دات اعدم از مدادی و مجدرد    موجدو  ةکه وجود حیات و شعور را در هم کند استناد می 1«کنند سجده می

 2«کند. افاده می

حسدی و طبیعدی،    ،نفسدی  ،از موجودات اعدم از موجدودات عقلدی   خداوند سبحان برای هر یک »      

چنین حرکدت و  ها عشق و اشتیاق به آن کمال و هم ص مقرر داشت و در نهاد و نهان آنکمالی مخصو

که البته عشدق محدو و مجدرد از اشدتیاق بده       تتمیم آن کمال را تمرکز بخشید، تلاش جهت تکمیل و

  جهدات بده   فعل، مجردندد و از تمدا    ةه هم در مقا  ذات و هم در مرتبعقول مجرده اختصاص دارد ک

ها هستند، بالفعل واجدند، ولدی در غیدر از    دارا بودن آن ةکمالاتی را که شایست ةاند و هم فعلیت رسیده

هدا   ت عاری بوده و استعداد وجدان آنکه از برخی کمالا )موجودات ناقص و مستکفی( عقلیه مفارقات

 .دو موجود اسدت  اند، هم عشق و هم شوق، هر از جهتی دیگر بالقوه را دارند؛ یعنی از جهتی بالفعل و

موجدودات    از این تفاوت به دلیل اختلاف درجات هرکددا   که این شوق یا ارادی و یا طبیعی است و

ها متفاوت  تناسب شوق آن در حرکت و سیرند که این حرکت به گاه این موجودات، سراسیمهاست. آن

شدان  که شوق طبیعی دارند حرکت که شوق ارادی دارند، حرکتشان نفسانی و آنان شود، بدین معنا آنان می

حرکدت جسدمانی کیفدی کده در مرکبدات       .1به چهارگونه اسدت:  که حرکت جسمانی .جسمانی است

حرکت جسمانی وضدعی کده در    .3ست.ا نبات و حیوانکمی که در حرکت جسمانی . 2  ست.اطبیعیه 

 ست.اکه در عناصر  ) مکانی ( أینیحرکت جسمانی  .4ست.اافلاک 

نه متناهی بودن و نه تجدد و ندو   ،کند که حقیقت است نه اقتتای نقص می حقیقت وجود از آن رو    

ندابراین  ب .الوجود از حیث قوه و قدرت نامتناهی نخواهد بدود  را اقتتا نماید، واجب اگر اینشدن، زیرا 

نقصی در وی نیست، چدون خدالص حقیقدت     اصلاً-هرچه که معلول چیزی نیست مانند واجب تعالی

چده  سرور و محبّت به ذات خدودش و آن ، ز جهت بهجتاترین موجود  وجود خیر است، پس او بزرا

و هرچده کده در وی معلولیدت     .اسدت  ،آید برای ذاتش لاز  می ندا آن حیث که خیرات از –از خیرات 

سدت، و هرچده کده بده حدق متعدال       تر ا تر است، او ناقص حق محو فراوان سایط بین او وبیشتر و و

شدد، پدس هدیچ موجدودی از موجدودات      تر است. و چون این ثابت  تر و تما  تر است، او کامل نزدیک

، و اگر از این عشق و محبّت باشد ت و عشق الهی و عنایت ربانی نمیخالی از نصیب و بخشی از محبّ

                                           
1
 .41 /نحل.  

2
 .111ص خرمیان، جواد.  
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افتد، بنابراین هر موجودی عاشق وجود است و طالب  بماند، نابود شده و به هلاکت می ای خالی لحظه

  1«کمال و گریزان از عد  و نقص.

ا الاشدتیاق و المیدل فانمدا    مّأ و» کند که عبارتش این است: صدرا به این مطلب تصریح میه خود البت    

 لذلک کان العشق ساریاً فی جمیدع الموجدودات و الشدوق غیدر     یحصلان للشیء حال فقدان الکمال، و

و میل، پدس ایدن دو بدرای موجدود      ؛ و اما اشتیاقسار فی الجمیع بل یختص بما یتصور فی حقه الفقد

شود، از این رو عشق در تما  موجدودات سداری اسدت ولدی شدوق در       ل فقدان  کمال حاصل میدرحا

و پدس از آن   «شدود، دارد  اش فقدان تصدور مدی   امی جاری نیست بلکه اختصاص به آنچه که دربارهتم

سداری اسدت چدون     -هدا  جهت سریان وجود در آن به-حیات، در تما  موجودات» فرماید: گونه می این

طدور کده هدیچ     باشد، و همدان  حیات میگفتیم که وجود، یک حقیقت است و آن عین علم و قدرت و 

 موجودی که دارای علدم و فعدل  هم طور  طبیعت وجود قابل تصور نیست، همینبدون  موجودی مطلقاً

دارای  -هرگونده کده باشدد    دهدد  داند و فعل انجا  مدی  موجودی که می نباشد قابل تصور نیست، و هر

اند، جز آنکده وقتدی اطدلاق ندا  حیدوان       حیات است، بنابراین در نزد عرفا تما  موجودات زنده و حیّ

فهمندد.   ی از مکانی به مکان دیگر دارد مدی شود، همگان از آن، چیزی که حس ناهر و حرکت اراد می

شعور و ادراک اسدت پدس نداگزیر     ،یا مرکب، دارای حیاتبنابراین ثابت شد هر موجودی خواه بسیط 

تناسدب  ای از هستی، درخور و م رخور مرتبهچراکه صفات وجودی د 2«دارای عشق و شوق هم هست.

ان الوجود فدی کدل شدیء، عدین العلدم و      »گوید:  می الشواهد الربوبیهکه در با همان مرتبه است کما این

؛ وجدود در هدر   فدی کدل شدیء بحسدبه     القدره و سائر الصفات الکمالیه للموجود بما هو موجود، لکن

لدی  و .چیزی عین علم و قدرت و دیگر صفات کمال برای موجود است از آن جهت که موجود اسدت 

طور که گفتیم صدرای حکیم بدر ایدن بداور     همان 3«وجودی آن دارد. در هر موجودی بستگی به مرتبة

است که با حف  وحدت خود، دارای کمال و نقص در مراتب گوناگون  «یک حقیقت» است که هستی

است و از سویی دیگر، بر این اندیشه است که معلول از مراتدب وجدود علدت و برخاسدته از ذات آن     

دوسدتدار ذات خدود و نیدز خواهدان بده       لسفی، پذیرفتنی است که هر موجودیاست. در این دیدگاه ف

آن امکدان پدذیر اسدت؛ یعندی      ةم تنهدا بده برکدت علدت و افاضد     ن مهکمال رسیدن خویش است و ای

گونه که معلول در وجود خویش نیازمند علت است، در بقای خود و وصول به کمدالات برتدر و    همان

افزاید که هر علتی عاشق ذات خدود   علت است. اکنون بر این مبانی می منازل بالاتر نیز محتاج به همان

                                           
1
 .141و141صص ،الحکمه المتعالیه فی اسفارالاربعهصدرالدین شیرازی، .  

2
 .همان.  

3
 .7ص ،الشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه صدرالدین شیرازی،.  
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های خود و کمالات آنان نیز خواهدد   رهگذر به ناچار دوستدار معلولین و کمالات خویش است و از ا

که اینان گسیخته از ذات او نیستند، بلکه نشسته بر جدان او هسدتند. ایدن مداجرا تدا فراتدرین        بود؛ چرا

رّ پنهدان ایدن حددیث قدسدی آشدکار      رود و از همین جدا، سد   اتب وجود، یعنی خدای یکتا پیش میمر

؛گنج مخفی بود  پدس دوسدت   أعُرف یکَلق لِالخَ قتُلَأن أعرف فخَ فأَحبّبتُ مخفیاً کنت کنزاً» شود: می

 1«شناخته شو . داشتم که شناخته شو  از این رو خلق کرد  تا

یش هسدتند؛  اما از سوی دیگر، تمامی ممکنات نیز دوستدار خود و به طریق اولی، عاشق علت خو     

گونه که معلول   ممکدن   هاست. همان آن ةآنان و به کمال رسانندنیازهای تمامی  ةچراکه او برطرف کنند

شق به علت و احسداس نیداز   در حدوث و وجود نیازمند علت است، در بقا نیز محتاج اوست، و این ع

اساس این عشق دوسویه رو بده سدوی کمدال     اوست و در نهایت، تمامی هستی بر هبان هویتبه او نگ

ت، بده آهندگ حرکدت    اگزیر در منزلی از منازل وجدود مسدتقر اسد   هر موجود ممکن که ن»پس  دارند.

خیدر و کمدال نزدیدک کندد.      ةسرچشمکوشد خویش را به  خود در تکاپوست و می ةعمومی در جوهر

عشدق او بده حقیقدت    تری دسدت یابدد، شدوق و     این سیر  پیش رونده به هستی ناب هرکه و هرچه در

جمادات، نباتات، حیواندات و  آفرینش یعنی  ةتمامی پیکر ود. در این دیدگاه،ش تر می نامیرای حق فزون

های نهفتده   ا  به فراخور استعدادها و قابلیتاند. اینان هرکد ای به عبادت مشوول ها هریک به گونه انسان

 کنند و در این صعود، به شدور و شدرنگ عشدق    همتا صعود می بی ةخود، به سمت مبدأ والا و یگان در

کده   هسدتی  ةن به والاترین و بالاترین مرتبعشق ذاتی تا رسید عبادت فطری و اینآلایند.  جان خود می

 2«ذات خداوندی است ادامه دارد.

عشدق در  »گیرد کده   گیری کلی می گونه نتیجه این صدرالمتألهین در پایان فصل هفتم از کتاب       اسفار

تدری وجدود    گونه که از هدر وجدود قدوی    س همانساری است، پ-ترتیب وجودشان تما  موجودات بر

هدر عشدق اسدفلی    طدور از   گردد، همدین  میموجود ه منتهی مواد و اجسا  کتا آنآید  تر پدید می ضعی 

 به حسدب موجودات پس تما   .شود الوجود می عشق واجب به هیآید تا آنکه منت عشق اعلایی پدید می

 طالب کمالات واجب الوجود به ذات خود هسدتند و در تحصدیل   ،که دارند ای چه از کمالات شایستهآن

ت تمدا  موجدودات و نهایدت    کنند؛ بندابراین بداری تعدالی غاید     مال، تشبه و همانندی بدو پیدا میآن ک

وجودات بر کمالات خودشان که برایشدان امکدان   ها است، پس عشق و شوق، سبب وجود م مراتب آن

د پذیر نبدو  الم جسمانی امکانو اگر عشق و شوق نبود حدوث ع ،باشد هست شان میپذیر و سبب دوام
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 نحدنُ  وَ» :گدزارد مدی را در پایان سدپاس   صدرای شیرازی خدای آمد. و در عالم کون و فساد پدید نمی

؛ و مدا  وفیقهتَ حسنَ وَ الله  تل فَنا ب ب  صَد اختَمیعاً و هذا أمر قَجَ الایمان وَ رهانالبُب  ا ذلکرفنَمد الله عَحَب 

دو دانستیم و این همان چیزی است که به فتل و کر   به شکر الهی این مطلب را با برهان و ایمان هر

ها  اقسا ، شاخه ،ملاصدرا برای عشق و محبّت 1«الهی و توفیق نیک او، اختصاص به ما پیدا کرده است.

ه به حسب کثرت اندوا   های فراوانی قائل است ک ها و محبوب های بسیاری و به تبع آن معشوق و شعبه

تواند متکثرّ باشد. یکی از انوا  محبّت و عشق، عشق نفوس حیوانی بده نکداو و تمتّدع     و اشخاص، می

که نهایتاً به اصدلاو   جنسی و لذات بهیمی است که مصلحت و حکمتش، بقای نسل و حف  نو  است

عمدومی را در   ةشود. سپس یک اصل کلی و یک قاعدد  تحقق نقش مقصود از خلقت منتهی مینظا  و 

وجدودی اشدیاء    ةقدر که مرتبد  هر»گوید:  دارد و می ها بیان می معشوقات آنمراتب هستی و  ةمورد هم

و این قدانون  تر هستند  تر و نفیس لطی تر،  تر، نورانی ها، خالص آنهای  تر باشد، محبوب تر و راقی عالی

راتب و درجات وجدود، صدادق   مة و در هم هستی شمول برخوردار استو قاعده از اطلاق و عمومی 

بخشدد ایدن    نبّده مدی  چه شاهد این غرض و مؤید این اصل اصیل بوده و ما را بدان آگداهی و ت است. آن

شدهوانی   ةتصرفّاتی که توسط قو ، ازشود میی که از قوای نفوس نباتی صادر است که اعمال و تصرفّات

تدر و   از نفس نباتی شدری  شود، أدنی و أدون است، چون که نفس حیوانی  در نفوس حیوانی صادر می

شهوانی در نفوس حیدوانی   ةتر از نفس حیوانی است. قو تر و خسیس است و نفس نباتی، وضیعتر  عالی

 ةتوذیه کننده + قدو  ة= قو شهوانی در حیوان ةیعنی قومجمو  سه قوه در نفوس نباتی؛ از است عبارت 

ود نیدز یکدی اسدت، ولدی در حیدوان      شد  تولید کننده و فعلی که از این دو صادر مدی  ةنمو دهنده + قو

گانده   ی سهشهوانی در حیوان با معشوق قوا ةتر است، اگرچه معشوق قو تر و درخشنده صورت لطی  به

   2«کند. نباتی فرقی نمی

 عالم انسانیهای  عشق

: حقیقدی عشدق  :گردندد مدی  تقسیم دو قسمبه انسانی های  عشقطور کلی  به از منظر صدرالمتألهین     

عشدق   .اوسدت بده  وابسدته   کهاو از آن جهت و افعال  خدا و صفاتبه نسبت از دوستی  عبارت است

 بیشتر مطلب، عشدق تبیین  جهت ملاصدرا در .شودمیغیر خدا اطلاق به نسبت هر دوستی به : مجازی

هدم  نفسانی مبدأ عشق » :نویسد طور می کند و اینمی منقسم حیوانیو عشق نفسانی  عشقبه مجازی را 

بده   نسدبت  عاشدق  و شدگفتی و شدیفتگی  خود است  و جوهر در ذات و معشوقعاشق  نفوسشکلی 

                                           
1
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 و خدواهش جسدمانی  ، مبدأ شهوت حیوانی. در عشق اوستصادر از نفس باشد که می معشوقشمایل 

اعتدای   و شدکل و رنگ ناهر معشوق متوجه عاشق و اعجاب شیدایی و بیشترین  استحیوانی  لذات

   1«.اوستبدن 

 مجازی های  عشق هما

  .تاسنو   و حف بقای نسل آن حکمت که  گیری و جفتنکاو به حیوانی نفوس محبّت »  .1

کده   در حفظدش  و تدلاش آن  آوردن هدا در بده دسدت    آن و حرصریاست به  رؤسا نسبت محبّت.  2

بدر قدوای   نفس برتری طلب آن  و حکمت استشده ها نهاده  آن و نفسدر طبع غریزی  طور بهگویی 

 ست.اآن سیطره  تحت

 ءنیدز گویدا جدز   . ایدن  آن ةو ذخیدر بدر جمدع   و طمع مال کسب  برایو متمولان بازرگانان  محبّت . 3

  .باشدآیند میها می بعد از آن و کسانی کهدیگران  مصلحتآن  و حکمت هاست آن و نفوسطبیعت 

و اسدرار  کشد   بدرای  و تحقیدق  و نشر کتدب   و گردآوری علو علما و حکما بر استخراج محبّت .  4

و است  و ارتکازیفطری  هماین  ت.مستعد اسهای  انسانبه و ارائه  متعلمینو تعلیم آن های  پیچیدگی

از انسدان  و هوشدیار سداختن   و قبر طبیعدت  جهالت ها از مرا  آن و انگیزش احیای نفوس آن حکمت

   .استو فراموشی غفلت خواب 

نیدز   . اینهاست آن و بهتر ساختنو تزیین بر تکمیل آنان  و شوقصنایع  ةدر ارائصنعتگران  محبّت . 5

  .استنهفته جامعه  و نظممرد   مصلحترسد و در آن به نظر می غریزی

  2«زیبا رویان.به ذوق نرفا و صاحبان  محبّت.  3

بده  کنندد. محبّدت   ذکدر مدی   حکمتدی  هر کدا برای دارد و حکیمان شیو  مرد  ها در بین  دوستی این

، ارزشدی  برخدورد بدا مسدائل    به علدت گیرد، گاهی به خود میعشق شدید نا   در حالتکه زیبارویان 

گرفته  صورتمختل  های  و ابرا  نقو آنو پیرامون بوده و تأمل  بحث جایو اخلاقی همیشه دینی 

و آثدار   و نتدایج متعلّق بد و ناپسند، مسلماً متوجه از عشق و پسندیده خوب عشق  و ملاک. مناط است

نیز  نفوس معشوقو نو   است معشوقشرافت به عشق اند: شرافت . از این رو گفتهاست بر آن مترتب

تدوان  را مدی  عشقشرافت  ، همدارد. بنابراین از معشوق نفوسآن و شرافت وجودی  ةدرج به بستگی
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و دلنشدین  بیدان   خصدوص  ملاصددرا در ایدن   .راعاشق وجودی  ةو مرتبشرافت  ةدرج و همشناخت 

هدا   آنهدای   ها و رغبت تر باشند، دوستی تر و عالی شری  هر چه نفوس»فرماید: میایشان دارد. شنیدنی 

و رشدد   توذیهمنحصر به شان عملکه  نباتیقوای . بنابراین تر، با صفاتر، زیباتر و ارزشمندتر است لطی 

از  کده  حیدوان  شود. نفسمیخلاصه  غذا و رشد و تولید مثل نیز در جلبشان ، عشقاست و تولید مثل

 بدا جدنس  و نزدیکدی   خدوردن به  نسبت برخوردار است، عشقشبالاتری و از قوای والاتر است نبات 

ولدی  اسدت   طبیعیبه صورت  فقطشود. در گیاه تر و برتر صادر می به نحو لطی و تولید مثل مخال  

بلندد   ای ، قدوه حیوانیقوای به . وقتی استو تخیل  حس کارگیریو اختیار و ببا اراده همراه در حیوان 

و بدارزتر و بدا غایدت     بده صدورت  قدوه  آن  ةاو نیز به واسدط شود، افعال افزوده ناطقیت چون هممرتبه 

و انفعدالاتی  ، افعال انسانحیوانی  از نفس .گرددتر صادر می رفیع تر و منزلت تر و محکم بادوا منفعت 

تدبیر نفدس   تحت که ها مادامی گردد. اینصادر میو نبرد با دشمنان ، جما  ، أکل، تخیلاحساس چون

 بیشدتر بده   کده  همتدی و افدراد دون   الناس اراذلافعال  چنان کهارزشند همو بیپست  ،قرار نگیرند ناطقه

، ناطقده  بدا نفدس  جدواری  از همقوا پدس   شود. اینمیمشاهده  حیوانات ، در افقند تا انسانا شبیه بهائم

و علّدو از   و شدرافت  و تمامیتاتقان  با نوعیحیوانی افعال یابد و همان می و لطافتو نورانیت ارزش 

و  محبوباتهدا و مرغوباتهدا ألطد     کاندت أعلدی  و أشدرف   کلّما کاندت  إنّ النفوس .گرددها صادر می آن

، نظدر خدود را   عشقاین  در خصوصمختل  از ذکر اقوال  پسصدرالمتألهین  1«.و أبهیو أزین أصفی 

ذکدر عشدق   فدی  »عنوان تحت  فصل در یک نسبتاً مفصلییان ب .داردبیان می آن بودن بر حکیمانهمبنی 

و  اگدر از نظدر دقیدق   » :اسدت آورده چندین   از آن در بخشدی دارد که « الحسانللاوجه الظرفا و الفتیان 

 کندیم  ملاحظده  آن ةحکیماند و غایدات   عالیهو مبادی کلیه اسباب  بهو امور را با توجه  بنگریم شایسته

کده   کسانی به نسبت مفرطو محبّت  مهرویانالتذاذ شدید از زیبایی  یعنی عشق گونه این کهیابیم می در

 حکمدت کده   استالهی عشق به افعال ند، از جمله ا ترکیبو حسن  اندا و تناسب  لطی شمایل دارای 

هدا   اکثر انسدان  در نفوسو تصنّع  تکلّ و بدون به نحو طبیعی  . زیرا کهاست مترتببر آن و مصالحی 

 قرار گیرد. نفوسبلندی اهداف  ةمقدمکه  مخصوصاً هنگامی است وجود دارد و مسلماً نیکو و پسندیده

پس وجدود ایدن عشدق    2«.است عشقنو  از این ، خالی خشکهای  و طبیعت سختهای  و قلبغلیظه 

میعشق اثر این  ةملاصدرا دربار ها. و بدی شود نه از رذایل محسنات شمرده مینسان از فتایل و در ا

 حیدث  فمن  إلاّ همّ واحدالدنیاویه  الهمو  جمیععن فارغه النفس یترک هذا العشق أن لعمری » :فرماید

. الله و جلالده  آثدار جمدال  کثیدر مدن   ، فیه انسانی جمالرؤیه إلی هماً واحداً هو الإشتیاق  الهمو یجعل 
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 الله أحسدن  خلقاً آخر فتبارکأنشأناه ثم »و قوله « تقویم أحسنفی لقد خلقنا الإنسان »أشار بقوله  حیث

 . لأنّ الظاهر عندوان الناطقه او النفس الکاملهالظاهره  الآخر الصوره الخلق المراد منسواء کان  «.الخالقین

! ایدن عشدق،   به خویش سوگند؛ و صفاتهاللنفس مطابق  بما فیه. و البدن الحقیقهمثال ، و الصوره الباطن

هدا را   هدا و اراده  سازد، یعندی انددوه   آسوده می-جز یک اراده و توجه-ها ها و اراده نفس را از تما  اندوه

)جمدال انسدانی(    جمال انسانی است که در او ةدهد و آن، اشتیاق به مشاهد یک اراده و هدف قرار می

رویان چیزی جدز اشدتیاق   توان گفت که عشق به خوب باشد و می اری از آثار جمال و جلال الهی میبسی

لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم؛ که مدا انسدان   »به رؤیت جمال انسانیت نیست، لذا خداوند فرمود: 

ثدم أنشدأناه خلقداً آخدرَ، فَتَبدارکَ اللهُ أحسدنُ       »فرمایدد:   می نیزو  1«را به بهترین صورت و نظا  آفریدیم

   2«ای دادیم، پس بزرا است خدایی که بهترین آفرینندگان است. الخالقین؛ سپس آن را آفرینش تازه

خواه نفس ناطقه، اشکالی  مراد از خلق آخر)خلقت دیگر(، خواه صورت ناهر و کامل انسان باشد،     

مثدال حقیقدت و بداطن     پیوس ته  ، چون که ناهر نشان دهنده و عنوان باطن و صدورت ، آید پیش نمی

 هایش، مطابق با نفس ناطقه و ان با تما  قوا و حواس و پیچیدگی. به عبارت دیگر، بدن انسانسان است

   3«ناطقه باشد یا صورت ناهری.کند که مراد از خلقت دیگر نفس  پس فرقی نمی .صفات آن است

های طبیعت نیز در اثر  گری و زیبایی تما  فتنه» گوید: یم اسفارصدرالمتألهین در جلد دو  چنین هم     

ارائه و نهور صادق یا کاذبی است که نسبت به آن زیبدایی مطلدق دارد. معشدوق حقیقدی آن جمدال و      

ای که نسدبت بده    حقیقی است از جهت ارائه جلال نامتناهی است و محبوب مجازی قنطره و پل عشق

ه مجاز و محدل عبدور بدودن، متصد      معشوق حقیقی دارد و به دلیل راهی که به سوی او می نماید، ب

 ةح مجاز بودن آن اسدت. آدمدی تشدن   شود. اتصال و پیوند معشوق مجازی به معشوق حقیقی، مصحّ می

اوسدت و لدیکن سدراب بده درو       آب است و تصویری که در آینه، آب را نشان دهد، محبوب مجازی

واقدع، بده    رود، در ت، انسان تشدنه هرچده بده طدرف آن مدی     او دروغین اس ةنماید و چون ارائ آب می

معشوق حقیقی ة شود. معشوق مجازی، وجه و چهر میتر  و در نتیجه، به هلاکت خود نزدیک زار شوره

محبدوب   ةه همین دلیل، نفدس آدمدی چدون تشدن    ت و وجه شیء به یک وجه، همان شیء است و باس

ای است، راه بدرده   صود همه و پناهگاه هر موجود زندهشود، به محبوب حقیقی مطلق که مق مجازی می

نهور  اسرار است. اگر ةانوار و معدن هم ةشود که منبع هم جانش متوجه آن جناب کریمی می ةو چهر
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کند، پس چگونه است جمال مطلدق   این اندازه، طالبان را شیفته می وجود تا ةجمال الهی در مراتب نازل

 «ذاتی و نور درخشان الهی که در نهایت عظمت و بزرگی است.

فعدل  مدن   أنّ هدذا العشدق   ذهبوا إلی أمّا الذین» :گویدمیاقوال دیگر در ردّ بعتی  ایدر جمله و      

الامور إلاّ مدا  من و لا یعرفون و الاسرار اللطیفه  هبالاُمور الخفی لهم هلاخبر، فلانّهم الهمم فارغیالبطّالین 

إلاّ النفدوس  ه جبلّد  شیئاً فی ( لا یخلقیعلموا أنّ الله )تعالی و لم هو نهر للمشاعر الظاهر للحواستجلّی 

ست، اینان از گویان ا اند این عشق از فعل بطالان و یاوه اما کسانی که قائل؛ عظیمهو غایه جلیله  لحکمه

باریک نداشته و از امور، جز آنچه را کده بدر   اند و آگاهی بر امور پنهان و رازهای  فکر و اندیشه آسوده

دانندد کده خداوندد متعدال      دانند، و نمدی  گردد نمی شود و بر مشاعر ناهری آشکار می حواس ناهر می

   1«چیزی را در نهاد و سرشت نفوس جز برای حکمتی بلند و غایتی بزرا نیافریده است.

 توصیف عشق نفسانی  

هدای اهدل ذوق و    در جدان یعنی عشدق نفسدانی   غرض غایی و حکمت نهایی از وجود چنین محبّتی »

نهدد و از  هدای جهالدت را کندار     ی از خواب غفلت بیدار شده و پردهنرافت، منحصراً این است که آدم

فعلیّت برسد؛ یعنی از امور مادی و جسمانی به امور معندوی و نفسدانی ارتقدا     ةحالت استعداد به مرحل

یافته و سپس از امور نفسانی به امور دایمی کلی که همان اشتیاق بده لقداء الله و لدذاّت آخدرت اسدت،      

ده و هایی که در عالم مدا  اییزیب ةهای مطلوب نفس و هم باید هوشیار بود که تمامی لذت اقامت گزیند.

صدور  هدای سدرای بداقی و تمثدالی بدرای       شود، علامتی برای زیبدایی  صورت ناهر انسان، مشاهده می

کند شور و شدوق بده زیبدایی     انسان به این زیبایی ملکی نظر میکه وقتی ارزشمند روحانی است، تا این

گیدرد، در کُنده    آغوش می دنیوی را، درگاه که شاهد مقصود در بوستان جانش، جوانه زند و آن ملکوتی

نظر در عمق آن غور کند، باشد که آن صدورت مجدرد را    بر و تأمّل، نظر نماید و با حدّتتد ةآن با دید

حتّی ای که  یعی نلمانی استخراج کند، به گونههای طب به لای صورت که در منتهای نیکویی است، از لا

ش آن صدورت ندورانی روحدانی از    قاز دیدگان محبّ، ن های جرمانی در حالت غیبت و فقدان محبوب

حقیقت، آن صورت روحانی مجرد، معشوق واقعی باشد و دیگر هیچ.  لوو دل و جان غایب نگردد. در

صور زیبای منقدوش خیدالی بده    عقل تعالی پیدا کرد، آن  ةی که انسان قوت گرفت و به مرتبپس هنگام

بالاتر منتقل گردد و به صور کلی دائمی عقلی که با جان عاقدل متحدد بدوده و از توییدر و تویدر،       ةمرتب

 2«هجران و فقدان، بری است، تبدیل شود.

                                           
1
 .175ص ،الحکمه المتعالیه فی اسفارالاربعهصدرالدین شیرازی، .  

2
 .113ص ،همان.  



 6931دورة دهم، شمارة چهل و یکم، زمستان مجلة نامة الهیات، 

 

04 

 

ای از دوران حیداتش، دل در   انسانی که در برهه»کند:  مثالی در تأیید کلا  خود ذکر می گاه صدراآن     

انی، آتش عشق او به خاموشی گرایید و یا معشوق را گدم  گذشت زم گرو محبّت کسی سپرده و بعد از

کرده و دچار فراق از محبوبش شده باشد و پس از مدتی مدید محبوبش را در حالی بیابد که آن حسن 

و جمال صوری و خوبی ناهری را از دست داده و به طور کلی توییر صورت داده باشدد، ولدی وقتدی    

الش موجدود اسدت، نظدر مدی     رسم که از عهد قدیم در خید که به آن محاسن و شکل و خط و رنگ و 

ن آن حسن و جمدال و خدطّ و خدال    یابد که از دست برد توییر و تحویل، مصون مانده و الا افکند، می

 جا اسدت کده انسدان   ق سلب و اخذ شده، موجود است. اینتماماً در نفس خودش، درحالی که از معشو

یابد که در واقع، معشدوق، در درون ذاتدش جدای دارد نده ایدن کده        خردمند و فرزانه به فراست در می

کده قدبلاً در شدخص معشدوق     چیزی بیرون از خودش باشد؛ چرا که حسن و جمال و فرّ و شدکوهی  

 بیند که همانند گذشته ثابدت و بداقی اسدت.    خودش مرسو  و منقوش مین در نزد کرد، الا ملاحظه می

شدود و   قلدبش گشدوده مدی    ةشود، چشم دلش باز و دیدد  متفطّن حال اگر انسان فرهیخته، به این مثال

مهدر ورزیددن و دل    ةشایست و خون، فهمد که اجسا  کثی  و مواد غلی  و ابدان متشکّل از گوشت می

ن به ایدن  نهادن نیستند، بلکه اساساً این امور هیچ گاه محبوب قلوب آدمی نبوده و نیستند. پس از رسید

هدایی کده همدواره در     و درد و تحمّل مشدقاّت و گرفتداری   از رنج دیگر آدمی درک و درایت است که

در یابدد و همیشده آن دل بردگدی و طنّدازی را      ا  و عاشقان ابدان است، رهدایی مدی  کمین اسیران اجس

که هیچ گاه بده  به بیانی دیگر، یعنی این ورزد. یابد و به آن مهر می کمون جان خودش ناهر و حاضر می

فرساید؛ زیدرا   ود نمیروو و روان خ سپارد و جران از روی محبوب، جان و تن نمیو ههمّ و غم فراق 

    1«باشند. می متحّد که آن جمال قابل تعلّق، ازخودش جدا نبوده و عاشق و معشوق

 حقیقت عشق مجازی

 حاصل کلا  حکیم شیراز در تبیین حقیقت عشق مجازی این است: همان گونه که علم دارای دو گونده 

معلدو   -.2های علمی موجود در پیشگاه نفدس اسدت،    معلو  بالذات که همان صورت-.1معلو  است: 

شدود، عشدق نیدز برخدوردار از دو قسدم معشدوق اسدت: اول         العرض که به موجود خارجی گفته میب

معشوق بالذات که صورت علمی معشوق در حدریم خلدوت دل و جدان عاشدق اسدت، دو  معشدوق       

پیکر زیبا و جمال خارجی محبوب اسدت. عشدق زمیندی پدس از اسدتقرار در نفدس       بالعرض که همان 

یر و دگرگونی در معشوق خارجی، همچندان دسدت نخدورده بداقی     لطی  عاشق با گذشت زمان و توی

جا که با افول معشوق نیز هنوز جان عاشق در همان سوز و ساز ابتدایی شدعله ور اسدت.   ماند، تا آن می
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همان صدورت   ةدل باخت کلا  بلند صدراست که در حقیقت، هر عاشق سودا زده،فراهم ساز  ،این نکته

 و ای اسدت کده تدار    و سوز زمینی به گونه «مجازی» معشوق است که در جان خویشتن است. این سیر

پذیر  بر او امکان «حقیقت» کند که دریافت پراکند و آنچنان روو او را پالایش می پود عاشق را از هم می

 شود. و آسان می

ق مجداز گدذرگاه و پدل    یعنی عش «المجاز قنطره الحقیقه»گیرد:  از این رو صدرای بزرا نتیجه می      

چنددانی  خدود اخدتلاف    در معنا و ذات حقیقی ( و عشق)نفسانیمجازی  باشد. عشق عشق حقیقی می

 کده مطلق ها و سجایای  زیباییها،  ، نیکیبرخوردار از کمالاتاست موجودی ندارند. در هر دو معشوق 

 ، مصدداقی در اولدی که است مصداق متوجه تفاوت  ةکند. عمدرا پر میعاشق و خیال  چشم شاه نشین

بدا   موجدودی باشد. چرا که می از حقیقتو مجازی خیال  صرف استپذیرفته مطلق  عنوان به عاشقکه 

در پرتدو  اگر عاشق حالت شود. در چنین نمییافت خاکی جهان  اینو نامحدود در اطلاقی اوصاف آن 

خواهد حقیقت عبور به  جهتبسیار ارزشمندی  ةقرار گیرد، مقدم ایپیموده و راهواصل سالک عنایت 

تدوان  مدی در آثدار افلاطدون   به ویژه  باستان را در آثار عهد یونانحقیقی  بهمجازی بود. عبور از عشق 

کده   اسدت  شدود آن مدی واضدح  مسدلمان  در آثار دانشمندان  و تأملبا تحقیق چه آن . لیکنگرفتسرا  

قدرآن  از آیدات  در اسدلا    اخدلاق را عرفا و حکما و علمای و طریقه راه  به عنوان محبّتبه  پرداختن
و درونی  اند و طبعاً با تأملاتآمدهبرو روش طریقه این اصول تدوین در پی و سپس گرفته الها   کریم

   اند.یافته دست آنو احکا  محبّت از اقسا   یک هر های و ویژگیتقسیمات برخی تفکر به 

کندد.  تجدویز نمدی   قید و شدرط و بدون را به طور مطلق  نفسانیگفتنی است که ملاصدرا عشق         

سدلوک   در اواسدط  فقدط کداربرد آن   داند. معتقد اسدت افراد میو حال وقت  به را منوط آن شایستگی

مفیدد فایدده   حیدوانی  از بحر شدهوات   و خروج غفلتاز خواب و بیداری  نفسترقیق و برای عرفانی 

شدد،  مقددس  عدالم  بده  اتصدال  ملکده   و صاحبیافت استکمال الهیه با علو   نفسکه  . اما موقعیاست

و از حقیقدت  و خدروج  است شده  واصلحقیقت به  انسانی چنینچرا که  نیستشایسته آن به اشتوال 

الحقیقده  عدالم  إلی القنطره العبور من  إذا وقع» .عقلاست مورد ذ  دانی ةمجاز و مرتب بهعالی  ةمرتبآن 

؛ هنگامی که از عشق مجدازی  الرذائل قبیحاً معدوداً منیکون اخری  تارهالعبور منه ما وقع  إلیفالرجو  

قبدیح بدوده و از رذائدل     به سوی عشق حقیقی عبور کرد پس بازگشت دوباره به عشق مجازی زشت و

 باشدد کده  همدین   خصدوص حکمدا در ایدن    اختلافاز عوامل  داند یکیاو بعید نمی 1«شود. دانسته می

هدا   بلکه از رذایل و بدی ،نیستپسندیده حقیقت به بعد از وصول  یا رجو مجازی عشق  بر آنقوف و
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شدمائل  إستحسدان  د بل الحیوانیهالشهوه إفراط  مبدؤهیکن إذا لم الإنسانی  هذا العشق»شود. شمرده می

دد  و دلالده و غنجده  و أفعاله حرکاته  تناسبو أخلاقه و حسن مزاجه و إعتدال ترکیبه  وجودهالمعشوق 

. و الامور الشدریفه  إدراک علیالنفس و ینبّه الذهن و یزکّی القلب  و هو یرققالفتائل  جملهمعدود من 

تلطید   فدی   سدبب اَوْ فدی  العفی  العشق » . و قیلالإبتداء بالعشقفی مریدیهمأمر المشایخ ذلک لأجل 

و  و عد ّ و کدتم  عشدق   مدن » و قیل« الجمالیحبّ الله جمیل  إن»الأخبار  و فی«. و تنویر القلب النفس

خدواهی   اگدر مبددأ و اصدل آن افدراط و زیداده     ؛ این عشق نفسانی به شخص انسانی، شهیداًمات ، مات

اعتددال   شهوت حیوانی نباشد، بلکه استحسان و ستایش شمایل معشدوق و خدوبی پیکدر و ترکیدب، و    

باشد، ایدن عشدق از فتدایل    او  ودن حرکات و افعال و ناز و کرشمةمزاج و اخلاق خوش و متناسب ب

روی سازد، از ایدن   س را بر ادراک امور شری  آگاه میشود و دل را نر  و ذهن را تیز و نفشمرده می 

اند: عشدق   و گفته ر آغاز کار دستور به عشق ورزی می دادندشان را داست که مشایخ )طریقت( مریدان

ترین اسباب در نر  کردن نفس و تابناک کردن دل است، و در اخبار آمده است کده خداوندد    پاک کامل

اند که هرکس عاشق شد و پاکدامنی ورزیدد و عشدقش را    زیبایی را دوست دارد، و باز گفتهزیباست و 

کده   ایهدا در هدر مرتبده    انسدان واقعی  محبوبعرفان زبان  رد 1«پنهان داشت و مُرد، شهید مرده است.

دیگدر نداهر مدی    های دیگر و محبوبهای  در حبّ محبوب و دوستی حبّ. منتها این باشند، خداست

إحتجدب  و لکدن  ما أحبّ غیر خالقده  »معناست:  نانر بر ایناسلامی بزرا عارف عربی ابن شود. بیان

ندد ولدی مخلوقداتی    ق چیزی جز خداوند را دوسدت ندار مرد  و خلای؛ و سعاد و هندزینب  تحتعنه 

 2«اند ن زینب و سعاد و هند حجاب او شدهچوهم

عبدادت مدرد    جمیدع » :گویدد مدی چنین  قرآنیه حکمه عنوان تحت الشواهد الربوبیّهملاصدرا در        

و کمدال  مطلدق   ،منشأ خیر آنانکه این. به جهت مشرکتصدیق تصور موحدند و در مقا  در مقا  کننده 

مدی عبدادت  الوهیدت،   را به گماننیز اصنا  پرستان بت حتی؛ دارند پرستند و دوسترا میمطلق کمال 

« ألاّ تعبددوا إلاّ ایدّاه   ربّدک قتدی   و »شریفه  ةندارند و آیتفاوتی با اکثر مسلمانان  جهت کنند و از این

موجدودات   ةدر همد فطری و دین همگانی و فطرت تکوینی  بر قتایتوان را می الهیو قتای حکم 

رسدانیدن انسدان بده جایگداه حقیقدی خدویش        را هدف نهایی عشق و محبّت چنینو هم 3.«کرد حمل

فدی  وجود العشدق  الاسنی من و الحکمه الاقصی أنّ الورض  و اعلم» :کند و این طور بازگو می داند می

و الجهالده   و رقدهالوفله  نو من  تتنّبهإنما هو لأن الأشکال و زینه الابدان  الظرفا و محبّتها لحسن نفوس
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و منهدا  الامدور النفسدانیه   إلی الامور الجسمانیه من و تترقی الفعل إلی القوه  من و تخرجبهامده  ترتاض

؛ و بدان که هدف بلند و حکمت الاخرهلقاء الله و لذاّت إلی  و تتشوقالکلیه الامور الدائمه محاسن  إلی

زیبا از آن روی اسدت   ها به جهت اندا  نیکو و چهرة ود عشق در نفوس نرفا و عشق به آنعالی از وج

که از خواب غفلت و خوابگاه جهالت بیدار شده و مدتی با آن ریاضت و تمرین کرده و از قوه به فعل 

های امور دائمی کلی ترقدی نمدایی و    آن به زیباییو از امور جسمانی به امور نفسانی و از خارج شوی 

 1«به لقای الهی و لذات آخرت راغب گردی.

 تقسیم بدیع عشق

نامندد، عشدق    که آن را تقسیم جامع برای عشق میجناب صدرالمتألهین در یک تقسیم بدیع و ابتکاری 

داندد کده شدامل     ایدن مدی   جامع بودن را ةکند و وجه تسمی نو  اکبر، اوسط و اصور تقسیم می را به سه

إن »شدمول آن بیدرون نیسدت:     ةشود و هیچ معشدوقی از دایدر   انوا  معشوقات می ةعشق نسبت به هم

 2«.العشق الجامع لکل معشوقات الأشیاء علی ثلاثه أنحاء: الأکبر و الأوسط و الأصور

 ةه و ملازمد شناسدان   ق و وجود با یکدیگر پیوستگی هستیعش ،شناسی ملاصدرا انداز عشق  در چشم    

تدر،   ن و توازن دارندد. هرچده وجدود کامدل    یعنی مراتب عشق و وجود با همدیگر تقار .وجودی دارند

تر و زیبایی هم بیشتر و شددیدتر اسدت. از همدین رو،     تر و معشوق هم والاتر و متعالی عشق نیز عمیق

مسدتقرند. در  هاست و عاشق و معشوق هر دو در سطح اعلای کمدال و جمدال    اعظم عشق ،اکبرعشق 

اسماء و صدفات جمالیده    ةشوق، ذات باری تعالی است با همعشق اکبر، عاشق، انسان کامل و مع ةمرتب

)جل ذکره( و هو لایکون الا للمتألهین الکاملین الدذین حصدل    الالهالاکبر عشق  لعشقفا»اش.  و جلالیه

عرفای والامقدا   عشق اکبر، عشق به ذات خداوند است که مختص به انبیاء و اولیاء و ؛ لهم الفناء الکلی

هدا   تدرین و عزیزتدرین محبّدت    ترین و عالی و این عشق، مقدس «رسند فنای کامل می ةاست که به مرتب

ترین است. و  ترین و درخشنده فات و افعال الهی، برترین و خالصیعنی ذات و صاست؛ زیرا معشوق، 

شان دارد و دوستش یحبّهم و یحبّونه؛ دوست»فرموده: اند که خداوند به ایشان اشاره کرده و  اینان کسانی

دارد، بندابراین محدبّ و    دوسدت نمدی  -نه غیر خدودش را -دش راچون او در واقع جز نفس خو3«دارند

  4در هر دو جانب یکی هستند.محبوب 

                                           
1
 .113ص ،الحکمه المتعالیه فی اسفارالاربعه صدرالدین شیرازی،.  

2
 .113ص همان.  

3
 .54/مائده.  

4
 .114، ص اسفارالاربعهالحکمه المتعالیه فی نک. صدرالدین شیرازی، .  
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عشق اوسط، عشق علما و حکما به تفکر و تأمّل در حقایق موجودات و خلقت آسدمان و زمدین   »     

د؛ چدرا کده در   ترین عشق خواهد بدو  سمای خداوند، بهترین و معقولأاست. عشق به مظاهر صفات و 

ای حق است، از لحاظ حسن سمایأ صفات و مجلایعلامت و مظهر و چه آیت و نظا  ارزشی دین، آن

ارزشمندی، مقا  دو  را دارا است، بنابراین، استحقاق عشق ورزیددن بده مظداهر و آیدات      ةدرجه و رتب

عالم، مرآتِ جمدال و جدلال و مظهدر     » 1«پس از استحقاق عشق به خود ناهر و صفت و اسم او است.

سما و صفات باری تعالی بده  أشود؛ یعنی هر یک از  هم گفته می «انسان کبیر»اعظم حق است که به آن 

عدالم بده    ةذا مجموعنوعی در عالم هستی نهور و بروز یافت و در صورتی از صور، خودنمایی کرد، ل

مختصِّ به اهل علم  ،سما و صفات حق به تما  و کمال است. این عشقأتما  و کمال، مظهر و مجلای 

است که همیشده در آثدار صدنع خددا اندیشده و فکدر       « لباباولوالا» قرآنو فتل و حکمت و به تعبیر 

   2«دارند.

و الاوسط عشق العلماء النانرین فی حقدائق  »ملاصدرا عشق اوسط را این گونه تبیین کرده است:       

... و هدو  و قعدوداً  الارض کما فی قوله )تعالی( قیامداً  فی خلق السموات و الموجودات المتفکرین دائماً

اوسط از عشق به سدر   ةهایی که در مرتب انسان ؛و الاحتجاب عن رویه الآثار و جنه الافعالعذاب الفرقه 

کنندد،   رسند و حقایق موجدودات را نظدر مدی    که از ناهر به باطن میبرند، کسانی هستند آگاه و دانا  می

عالم را پدر رمدز   ها  کنند؛ آن ناهرش منحصر نمی عالم را دردر فکر و ذکرند و  اند که دائماً ها کسانی آن

بداطن   ستند و بندابراین آن را باطدل و بدی   ل هئای عالم حقیقتی نهانی و نهایی قابینند، یعنی بر و راز می

تفسدیر   «عذاب آتش» جا ازدر این»ملاصدرا  3«خواست رهایی از آتش را دارند.دانند و هر لحظه در نمی

داند که حاصل یدک حجداب اسدت.     میاو عذاب را عذاب فرقت و جدایی و تأویل قابل توجهی دارد؛ 

است و نسبت بده همده چیدز     مند از عشق اوسط هم بهره البته اگر انسان به عشق اکبر نایل و فایز شود،

به بیان دیگر متعلدق  شود.  موجودات می ةمکتب او صلح کل و محبّت به هم ورزد و مذهب و عشق می

تا  و بالفعدل مسدتقرند: یکدی عدالم کبیدر و      این عشق، جمیع مظاهر الهی است که در دو عالم به نحو 

أسمای خداوندی است و عالم  ةلفعل همگاه با نسان کامل همان عالم کبیر و تجلیدیگری عالم صویر. ا

 ها و کمالات الهی است. گاه زیبایی خود تجلی ةرونی همان عالم صویر و در مرتببی

 ةعدالی اسدت و بعدد از او هدم مجموعد     ت تر است، حق ن که برای معشوقیت از همه شایستهآری آ      

های خداوندی است، برای معشوق بودن شایسته است. همدین جدا    عالم، از آن جهت که مظاهر زیبایی

                                           
 .243ص ،مبانی فلسفی عشق از منظرابن سینا و ملاصدرا محمدحسین خلیلی، .1
 .247ص همان،. 2

3
 .115، ص الحکمه المتعالیه فی اسفارالاربعهصدرالدین شیرازی،  . 
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سدمای الهدی   أچه مشتمل بر مظاهر صدفات و  عالم به عنوان آن ةصدرا توضیح داده است که مجموعملا

و عالم صویر که انسان شخصی و جزئدی  است، دو مصداق دارد: عالم کبیر که همان انسان کامل است 

   1«منظور است.

پس از عشق به خدا و لقای وی، و عشق به عالم کبیر و انسان کامل و کلی، نوبت به عشق اصدور،       

لحداظ  رسد. به بیدان دیگدر، انسدان شخصدی و جزئدی، از       شق به عالم صویر و انسان ناقص مییعنی ع

عشدق اصدور را    ،گیرد. ملاصدرا در پایان این تقسیم بنددی  می سو  قرارة استحقاق و معشوقیّت در رتب

باشدد و تمدا  عدالم     ی است از تما  آنچه در عالم کبیدر مدی  ا چون او نیز نمونه»: دده چنین توضیح می

ر کرده اسدت و  کتاب جامع الهی و تصنی  ربانی است که کمالات ذاتی و معانی الهی خویش را آشکا

باشدد، پدس هدرکس کده در آن      که در آن آیات کتاب مبدین مدی   مختصری است ةانسان مجموعکتاب 

آیدات  کتاب کبیر و  ةاعتبار بنگرد، برایش مطالع ةنیش را به دیداندیشه و در آیات آن تفکر نماید و معا

ها بالا رفتن  را کامل و استوار ساخت با آن گردد و چون معانی کتاب کبیر و معانی و اسرار آن آسان می

شدود و در نتیجده تمدا  موجدودات را در      جمال الهی و جلال احددیتش آسدان مدی    ةعروج به مطالعو 

پدس   2«کندد.  او نابود و متمحل مشداهده مدی   ءدرنوردیده و تحت تابش نور و ضیا کبریای عظمت او

قوا و مشاعر در این اعجوبه الکون به طرز  ةعالم است و هم ةمجموع ةخلاصچکیده، عصاره و  ،انسان

جده،  نتی نامندد. در  می« انسان کبیر»و جهان را « عالم صویر»شگفتی وجود دارد، به همین دلیل، انسان را 

انسدان محدلّ برخدورد و     و کنند و مشاعر در انسان هم، ملاقات می قوا ةهای هم ها و معشوق محبوب

    3ها است. محبوب ةتلاقی هم

 آمال انبیاء و اولیاء کعبة

بده   سدخن  ،عشق آن و معشوقعشق از متعلّق  شود بالطبعمی عشق و شمولاز عمومیت صحبت  وقتی

مفداهیم  همین در بین  بالذات عاشقانه ةو متتایفند و رابطمتلاز   و معشوقعاشق  ،آید. عشقمیمیان 

هسدتند ولدی    متفاوتی، موجودات معشوقات اگر چهدارد که باب در این  . ملاصدرا فصلیاست حاکم

و اسدت   موجدودات یکایک ، هدف و زیبایی خیر مطلق ،کمالبه نیل است، چون  یکیحقیقی معشوق 

کسدر  کتداب   سدو   ة ملاصدرا در فصل دو  از مقال .وجود دارد موجودات ةقاطبفطرتاً در حقیقت این 
هدای   عالم اجسداد و چرنددگان در چراگداه    ای از فرورفتگان در با این که عده»گوید:  می الجاهلیهاصنا  

                                           
1
 .157-155صصه، مهدی امامی جمع سید.  

2
 .254ص ،اسفار اربعه صدرالدین شیرازی،.  

3
 .254ص محمدحسین خلیلی،نک. .  
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ا نسبت به خدای سدبحان  عشق و شوق ر ةلا ، صفت جلیلچهارپایان، مانند برخی از منتسبان به علم ک

مقاصدد و   ةآمال و قبلد  ةاند آن را کعب های جاهلان فرا رفته ولی انبیاء و اولیاء که از مزبلهاند؛  انکار کرده

محبّدت و عشدق در شدریعت سدید      ةکند بر اینکه کلم دهد و ادعا می اند. تذکر می اعمال خود قرار داده

اندد کده محبّدت     ده است و حتدی حکمدای متألّده گفتده    مرسلین در موارد کثیری در آیات و روایات آم

 1«متسرّی در جمیع موجودات، حتی در جمادات و نباتات است.

ای، عاشقان خدای سبحانند و شدائق لقدای    قاطبه موجودات، به گونه» :توان گفت تر می به نحو کلی     

تجلّی اویند، همدراه   ةعشق به مخلوقات او که همگی آیناین عشق الهی، طبعاً، با » 2«رسیدن بدو. او و 

گردد. از همین  میها رهنمون  خود، آدمی را به عشق خالق آن ةو باز عشق به مخلوقات، به نوب شود می

 ةنی نسبت به جمال انسدانی کده آیند   جا در معنویت و روحانیت ملاصدرا، عشق پاک و همراه با پاکدام

المجداز  »پیونددد کده    ن سان عشق مجازی به عشق حقیقی میو بدی 3«شود. داخل میزیبایی حق است، 

و اوسدت کده بده     ،اوسدت مستقیم در حقیقت تنهدا متوجده   و چه غیرعشق چه مستقیم  «قنطره الحقیقه

باید تأکید کدرد کده موضدو      گیرد. ه معنی حقیقی جز به او تعلّق نمیو عشق ب ؛معشوق است ،حقیقت

تر از عشدق مخلوقدات    د او نیز هست، عشقی به مراتب قویعشق حقیقی یعنی ذات الهی، معشوق خو

الخیدر   و هدو نیدل   المدلل شدیئاً واحدداً فدی    کان  و إنالموجودات  لجمیعالحقیقی  إنّ المعشوق»به او. 

بعشدقه  معشوقاً خاصاً قریباً یتوسّل  الموجوداتأصناف ، إلاّ إنّ لکلّ واحد من الاکمل و الجمالالمطلق 

؛ معشوق حقیقی تما  موجودات اگر چه در پایدان کدار یدک چیدز اسدت و آن      العا المعشوق ذلک إلی

ق خداص و  باشد، جز آن که هر دسدته از موجدودات را معشدو    اکمل میسیدن به خیر مطلق و جمال ر

 4«یازد. عشق به او بدان معشوق عا  دست می نزدیکی است که به واسطة

شدناخت هرچده بیشدتر خداوندد مطدرو      مراد از عشق حقیقی را  ، به صورت واضح صدرالمتألهین     

؛ هدیچ منظدوری در عشدق نیسدت     الله و توحیدهو لا قصد بالعشق الا العشق الحقیقی و معرفه »کند:  می

   5«مگر در عشق حقیقی که آن شناخت و معرفت حق تعالی و ایمان به یگانگی اوست.

   :کنیمبه اختصار ذکر می دهد کهمی را ترتیب مدعّا مقدماتیاثبات  ملاصدرا برای

                                           
1
 .175ص ،کسراصنا  الجاهلیهصدرالدین شیرازی،.  

2
 .141ص ،الحکمه المتعالیه فی اسفارالاربعه صدرالدین شیرازی،.  

3
 .173ص همان،.  

4
 .135ص همان، . 

5
 .75ص ،مشاعر صدرالدین شیرازی،.  
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 .است عنهمهروبو ، شر و کریه و عد مؤثر و لذیذ است  ،خیر محو ،وجود . 1

 .باشدمیو نقص و کمال  و ضع  شدتبه درجات و اختلاف است بسیط وجود، واحدی  .2

  .و تحدّد نیستو تناهی نقص وجود، مقتتی حقیقت  .3 

 .خود د داردحد معلولیت د به حسب و نقصیاز واجب فائو از کمال ، نصیبی هر موجود معلولی .4

  د.خود دارذات را به و محبّت  بهجتو بالاترین است الوجود، وجود محو واجب .5

 .و نقصندو نافر از عد  کمال وجود و طالب عاشق موجودات، تما  . 3

پس عشدق   1خداوند هستند.یعنی وجود محو عاشق موجودات  ةهممقدمات این است که  ةنتیج     

 ةدر رسدال الدرئیس  شدیخ کاملاً با سدخن  صدرالمتألهین حقیقی همان عشق به خداوند متعال است. بیان 

.داردمطابقت  العشق
تدا  اسدت  نهاده به ودیعه غریزی موجودات، عشق  ةخداوند در هم: »گویدمیاو  2

خیدر مطلقندد و خیدر     عاشدق موجودات  ةبه کار گیرند. همخیر است، همان  خود کهکمال  در تحصیل

کده   چیزی. آن استاو متفاوت به  آنانو اتصال  تجلیکند اما قبول می تجلیعاشقان  ةهم برای مطلق

اولدی  علت همان  ،استموجودات حقیقی شود و معشوق می  خیر حصول و سبب است خیر محو 

گیرندد و از  خدود مدی  خود را از علت خیر و هستی  مةه معلولات 3«.اشیاء است ةهممعشوق  کهاست 

 .استموجودات  ورزیمورد عشقیا ناآگاهانه آگاهانه که  خداوند استمعشوق، بالاترین جهت این 

 عشق رفیع ترین مرتبه

ذات حق، عشق و عاشق و معشوق مطلق است و حق، علت هسدتی بخدش و   چه گفته شد بنا برآنپس 

ذات »فاعل الهی نسبت به همه ی هستی است، پس معشوق همه ی هستی هم است. صدرا می گویدد:  

فهدو أعظدم الأشدیاء    »حق برترین مرتبه ی عشق را نسبت به ذات اقدس خود واجد است و دیگر هیچ 

؛ چرا که ذات حق، کل حسن و کمال است و ذات حق بر خودش حاضر و شداهد  «هجه و محبّه لذاتهب

کند و عشق و ابتهاج هدم چیدزی جدز     ود، کل کمال و جمال را مشاهده میاست، پس به شهود ذات خ

اتم و اکمدل را داراسدت   ادراک حسن و کمال نیست. بنابراین، حق در شهود ذات خود، عشق و ابتهاج 

ء کل مدا لدم یکدن معلدولا لشدی     »دارد.  عشق و معنای عشق، در ذات حق تحقق ةترین مرتب لذا عالیو 

                                           
1
 .141ص ،الحکمه المتعالیه فی اسفارالاربعهصدرالدین شیرازی، . نک.  

2
 .377ص ،رساله العشق ابن سینا،نک. .  

3
 .313ص همان،.  
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کالواجب تعالی، فلا نقص فیه اصلا، لکونه محو حقیقه الخیر و الوجود، فهو أعظدم الاشدیاء بهجده و    

و « عین ذاتده و العشق »فرماید:  و باز می 1«محبّه لذاته و ما یلز  ذاته من الخیرات من حیث هی خیرات.

ات خود، مشتمل بر عشدق او  لذا ذات حق، عین عشق است و عشق عین ذات او است. عشق حق به ذ

فینطوی فی عشقه لذاته، عشقه لجمیع الأشیاء کما ینطوی فی علمه بذاتده، علمده   » هستی است: ةبه هم

منتهدا عشدق ذات حدق کده وجدود محدو و        ،چرا که ماهیات نهورات عشق هستند 2«بجمیع الأشیاء.

هستی بخش است به اتم وجه است و عشق او به آثار و مخلوقاتش، پرتو عشق به خود و تابع محبّدت  

 ذاتی به کمال و حسن اعظم خود است.

 عارفان و واصلان عشق حقیقی  

 بایسدت بگدوییم  ترین عشق حقیقی است  ترین و عالی کامل ،حال که عشق خدا به ذات متعالی خویش

مند گردندد. صددرا عشدق بده حتدرت       بهره توانند از عشق حقیقی که مصادیق و افرادی هستند که می

مدرد  از چندین    ةداند که نده تنهدا عامد    منزلت روحانی و مکانت والایی می معبود و شوق به لقاء او را

کنند، نیدز   قلمداد می ود را صاحب فتل و کمالاند بلکه اکثریت از خواص که خ بهره عشق و طلبی بی

نصیب هستند. او فصلی را به طور مستقل و جداگانه بده ایدن امدر اختصداص داده      از چنین موهبتی بی

محبّت الهی که اختصاص به عرفای کامل و اولیای واصل دارد،  ةرا باد است و این عشق اکبر و حقیقی

  نامیده است.  

عشق بدزرا عبدارت از اشدتیاق بده لقدای      »، جلد هفتم این گونه است: اسفاربیان صریح صدرا در      

باشد، ایدن   می-به عرفان ذات و صفات و افعال او از آن حیث که افعال او است الهی و آرزوی رسیدن

شدان بده   یها هواسدت شود و حال تمامی مردمان در شوق و خ ست و آرزو، در غیر عارف یافت نمیخوا

شان از بازی بدا  حال کودکان است در لذت بردن مانند-،حال عارفبا قیاس به  و مرغوباتشان ها محبوب

 توپ و چون خداوند این عشق را برای عارفان  

باشدد و اشدتیاق و    خلق کرده، لذا شوقشان به مقدار عشقشان و شهوتشان بده قددر معرفتشدان مدی         

کده  یدا در آخدرت، بدرای این   ت حسی ندارد، خواه در دنیا باشدد  شان هیچ نسبتی به لذت و شهواشهوت

گیدرد، بلکده    پدذیرد و ملامدت آن را فدرا نمدی     ت، لذتی است که هیچ گاه زوال نمیبه معرف ها ت آنلذ

شدود، بدرعکس دیگدر     ق در آن، پدی در پدی و دو چنددان مدی    پیوسته به سبب فزونی معرفت و استورا

شود مگر پس از آن که بر او نشلتی چند بگدذرد و بده    جز اینکه این عشق در انسان خلق نمی ،شهوات

                                           
1
 .141ص ،الحکمه المتعالیه فی اسفارالاربعهصدرالدین شیرازی،  . 

2
 .157ص همان، . 
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حالاتی فراوان تحول و دگرگونی یابد و از مرز حیوانیت به مرز فرشتگی انتقال پیدا نماید. لدذا عارفدان   

شدان شدده اسدت،    جدلال و عظمدت او روزی   ةو لذت نظر به وجه الهی و مطالعد چون شهوت معرفت 

 ةدر مطالعد -تدر  فدراخ  و بلکه بیشدتر و -گیرد ها و زمین را فرا می راین در بهشتی که پهنای آن آسمانبناب

سرگر  ساختن و آماده کدردن کشدتی نجدات اسدت بدرای      برای اند. چرا که عارف  جمال حترت الهی

سوال )در قبدر و   ،خبران از عذاب الهی داند، لذا بر غافلان و بی د و غیر خود، چون خطر معاد را میخو

هدا و آشدکار شددن     پدرده هنگا  برطرف شددن  -کیفر روز رستاخیز و بدی بازگشت حساب و ،قیامت(

ها است و بیرون آمدن هر که در گور است و نداهر   ینهچه در سها و مشخص شدن آن ها و پنهانی باطن

ه مدرد خردمندد بدر    خنددد، چندان کد    بهشتی و دوزخ و بدکاران دوزخی مدی شدن بهشت و نیکوکاران 

در واقع چنین درسدت اسدت کده بگدوییم قیداس       1«خندد. ه بازی و بازیچه میکودکان و سرگرمیشان ب

چدو شدبنمی   »متفکران و اندیشوران و فرهیختگان، با عاشقان کوی حقیقت و شیفتگان وادی معرفدت،  

 «کشد رقمی. است که بر بحر می

هرکه بر ادراک حواس کده  »نویسد:  خویش این طور می سه اصل ةرسالچنین صدرالمتألهین در هم     

یدا شدمرد و عقدل نداهربینش از     چو سدیر دن سیر آخرت را هم غلط و التباس است اعتماد نماید و مثار

اصطرلاب تن و این آلات جسمانیت خواهد که در ارتفا  آفتاب قیامت بنگدرد و کواکدب حقدایق     ةثقب

طبدع و زوال عقدل و    ملکوت اعلی را بدان بشمرد، جز کلال بصر و اضمحلال چشم و گوش و مدلال 

در جستجوی خلدل( بده   ؛ چشمانت )سیرهو حَ وَ خاسئاً ینقلب الیک البصرُ»اندوزد:  هوش حاصلی نمی

و چه جای حواس که عقدل نیدز تدا بده ندور       2«گردد در حالی که خسته و ناتوان است و باز میسوی ت

چنان که حواس از ادراک مددرکات قدوت نظدری    برد و هم نور نگردد راه به مطلوب اصلی نمیعشق م

عاجزند، عقل نظری از ادراک اولیات امور اخروی عاجز است و از این قبیل است معرفت روز قیامدت  

حشر ارواو  قدر پنجاه هزار سال دنیاست و سر حشر و رجو  جمیع خلایق به پروردگار عالم وکه به 

و سدرّ   قدرآن و اجساد و نشر صحای  و تطایر کتب و معندی صدراط و میدزان و فدرق میانده کتداب و       

ات هریک و معنی اعدراف  شفاعت و معنی کوثر و انهار اربعه و درخت طوبی و بهشت و دوزخ و طبق

جسمانی که مخصوص خاتم  معراج روحانی و الکاتبین و سرّ که و شیاطین و حفظه و کرا ئملاو نزول 

ه از ایدن مقولده از انبیداء    چ هر قبر و شأهآخرت و نو سایر احوال  (علی آله الصلوه علیه و)انبیاء است 

اعجمی اسدت و  اند، همه از علو  مکاشفاتی است که عقل نظری در ادراک آن  السلا ( نقل کرده )علیهم

                                           
1
 .455 ص،سفاراربعه، اشیرازی صدرالدین.  

2
 .4/ملک.  
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لیهم السلا  و الثنداء( ادراک  جز به نور متابعت وحی سید عربی و اهل بیت نبوت و ولایتش )علیه و ع

  1«توان کرد و اهل حکمت و کلا  را از آن نصیبی چندان نیست. نمی

 وز گفت و شنید این سخن بیرونست  ای دوست حدیث عشق دیگرگونست

 دل بدددازگشایی نفددددسی             معلو  شود که این حکایت چونست ةگدددر دید  

و بده   داشدتن  داند و نیز میزان این عشق و رغبدت  عشق به خدا را معلول عرفان حق میپس صدرا      

ه داند. شوق و رغبت اهل معرفت نسبت ب ه میزان معرفت به ساحت قدس حق میسر بردن با حق را، ب

های حسی و مادی هیچ گونده تناسدبی نددارد و حتدی      ها و خوشی افعال حق، با لذتذات و صفات و 

های حسی و طبعی در سرای جنت هم با لذت معرفت و محبّت به آفریدگار لذایدذ قابدل    ات و بهرهلذ

محبّت حق جل و جلاله، رزقدی معندوی و    ةیدن جا  معرفت و سرشاری از بادقیاس نیست. لذت نوش

مند جانب پروردگار است که از میان هزاران نفر، یکی لایق و قابل این نعمت ارزشموهبتی روحانی از 

شدمرد. مصدداق اولیدای     مندان این نعم می ی کامل و اولیای الهی را از بهرهگیرد که صدرا عرفا قرار می

السدلا ( بدر    د؛ همان کسدانی کده حتدرت علدی )علیده     ان راه حقالهی در عصر و زمان حاضر، شهیدان 

گردندد و   ور قطع از عشق حقیقدی برخدوردار مدی   زیرا شهدا به ط2؛خورد ها حسرت می امثال آن جدایی

سازند تدا وجده الهدی و     ق هر حرکتى است مبدل به وسیله میجان خود را که هدف مطلق و عامل مطل

 تما  حقیقت حقه را شهود نمایند.  

 منظور صدر المتألهین از رباعى زیر همین معنا است:       

 در کوى حقیقت آرمیدند همه                          که ره عشق گزیدند همه  آنان

 هر چند سپاه او شهیدند همه                 در معرکه دو کون فتح از عشق است

 معنا و مفهوم شهید و شهادت 

                 گدواه، کشدته  امدین در ارائده شدهادت،    »شهید چند معنا ثبت شده است مانند  ةدر کتب لوت، برای کلم

خبدر دادن بده آنچده دیدده      شهادت را»چنان که « .کسی که از او چیزی پوشیده نیست»و  3«در راه خدا

                                           
1
 .57و53صص ،رساله سه اصل صدرالدین شیرازی،.  

2
 .112و 121خطبه، نهج البلاغه ،نک. فیو الاسلا .  

3
 .475ص ویس معلوف،ل.  



 6931دورة دهم، شمارة چهل و یکم، زمستان مجلة نامة الهیات، 

 

55 

 

و، این واهه بدر افدرادی اطدلاق    در اصطلا 1«اند. دانسته ،چه با حس درک کردنی استشود و مجمو  آن

شدهادت  » ةدین اسلا  بر پاید  2کنند. و دفا  از آن جان خود را فدا می شود که در راه خدمت به دین می

به حقانیت واپسین وحی خداوند از طریق واپسین پیامبرش محمد )صلی الله علیده و آلده( بنیداد    « دادن

روو مربدوط   ی ا  به نفس انسانادن، تا جایی که پرشورترین یا معنادارترین شکل شهادت د ،شده است

شهید یعنی کسی که حق را شهود کدرده، کشدته شددن او روی اشدتباه و عواطد  و      ». بنابراین شود می

این نباشد، حق و هدف آن را مشاهده کرده و در این راه در خاک و خون غلطیده،  تحریک احساسات

 یآم ال و آرزوه ا  روی ی اوهام و آمال شخصی بلک ه از  رو از نه ،کسی است که به قصد قربت

و از ایدن جهدت خدودش را    ارزش حق را احراز کرده است  ،برتر و آن طوری که حق ارزش دارد

   .. این حقیقت فناء استاست فانی در حق کرده

 گر در ره خدای تو بی پا و سر شوی    از پای تا سرت همه نور خدا شود               

در حق شد و خودش را در راه حق و یا برای حق فراموش کدرد  اش فانی  اگر این جور شد که همه    

اسمش شهید است. شهید آن است کده دیدن را    ،حق به کشتن داد ةخود را با شهود حق و برای اقام و

یص بدهدد آن  احراز کند، خدا را بشناسد به آخرت معتقد باشد، به بقاء معتقدد باشدد. هددف را تشدخ    

ق را مشاهده کرده دیگر باکی از مرا ندارد و مرا برایش آسان شود. چون ح وقت از علایق رسته می

ن در حدین جهداد بیدرون بدرده و     کشته شد ةرا از دایرشهادت برخی روایات البته گفتنی است  3«است.

آمدده اسدت:    صحیح مسدلم در  .اند ر را نیز در این گستره وارد کردههای دیگ ها یا ارزش ای از مرا پاره

رساند، اگر چده   ه منزلت و مقا  شهدا میخداوند صادقانه بطلبد، خداوند او را بهر کس شهادت را از »

هر کس در راه دفع نلمی که به او شده، کشته »نیز در کتاب شری  کافی آمده است:  4«در بستر بمیرد.

   5«شود، شهید است.

خانده در خددمت   مدردی کده در   »دهدد؛ مانندد    هایی اجدر شدهید مدی    همچنین گاه خداوند به انسان    

همگی اجر و مقا  شهید را دارندد.    1،«ای که صبر پیشه کند د و بلا دیدهزن غیرتمن   3اش باشد، خانواده

                                           
1
 .417ص انیس و ابراهیم و..،.  

2
 .31ص طباطبایی یزدی،؛ 17ص، نجفینک. .  

3
 .47و41صصطالقانی، .  

4
 .251ص مجلسی،؛ 1517ص ،صحیح مسلم مسلم بن حجاج نیشابوری،.  
 .137ص ،تهذیب الاحکا  طوسی، ؛52ص کلینی،. 5

3
 .41صنوری،  میرزاحسین. کن.  
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هدا اصدابت کدرده امدا شدهید       که سدلاو بده آن   چه بسیار کسانی»از سوی دیگر، در روایت آمده است: 

بندابراین، شدهادت    2«صدیق و شدهیدند. اند امّا نزد خدا  بسیار کسانی که در بسترشان مرده نیستند و چه

 .درجات و مراتب مختل  داردنیز 

 ادت همحبت و ش

ای بیش نیسدت،   بر وجه الله، در نظر عارف بازیچهنظر عشق الهی و ها در مقایسه با  دنیا و مافی ةهم   

را از خددا  شد، امدا او جدز   بخ حقیقی خود میدو جهان را بر عاشق هر چند که خداوند هر   از این رو،

تدا خداوندد در    ،اسدت  خواهد و برای رسیدن به محبوب ازلی خدود طالدب فندای خویشدتن     نمی خدا

او را امدور دنیدوی   و هرگدز  نه از آن گریزان است،  هراسد و ودش تجلی نماید، پس نه از مرا میوج

 .یابد ر، و نیستی خود را هستی برتری میکند؛ چرا که مرا را جانی دیگ میندچار تشویش 

نسدانی در  در بخدش تعرید  حدال ا    ،مفداتیح الویدب  لهین در ذیل این موضو  در کتداب  أصدرالمت    

ی دارد که بده مقصدد   راحتی و خوش ،شادی ،اشتمال بر رحمت قرآن »دهد:  میعادگاه وصال توضیح می

هدا   خوشدی ها و  لذت  ،ها راحتی ،ها شادی ید و سخن تمامی که برایابن آن را می ،بردار رسیدگان فرمان

هدا و   چندین اشدتمال بدر خدواری    از آن نگریستن به وجده الهدی، و هم  بهشت است و برتر  ،توان گفت

جهت کوتداهی در پیمدودن راه خددا بده      دری که محجوبین و پوشیدگان از حق های ها و دوری شکنجه

موجود است و سخن تمامی که برای اندوا  گونداگون    قرآندلخواه خود و رغبت و میل قلبی دارند در 

به ست. دوزخ است و توان فرساتر از آن، درد دوری و پوشیدگی از حق ا، شکنجه و دردها توان گفت

صدالُوا الجحَدیم؛ چندین    ثُمَّ إنَّهم لَ محَجوبون *کلَّا إنَّهُم عَن رَبِّه م یَومَئذٍ لَ»همین جهت خداوند فرموده: 

ها به یقین وارد جهدنم   ر آن روز از پروردگارشان محجوبند، سپس آنها د پندارند بلکه آن مینیست که 

هدا بده    هر دو گروه داشدته و تعبیدر از آن   اشتمال به بیان مقامات و حالات قرآنچنین و هم 3«شوند می

هدا را   واق  و سور و حدوض نمدوده اسدت و آن   حشر و نشر و حساب و میزان و کتاب و صراط و م

 نواهری است که در حکم طعا  برای خلق است ولی در باطن دارای اسراری بسیار پیچیده اسدت کده  

از  ،او کسی از آن رازها آگاهی ندارد و فلاسفه و صاحبان عقدل نظدری   ةسراپرد ویژگانجز اهل الله و 

هدم جدز    اند و علمای ناهر از اهدل اسدلا  و اهدل اجتهداد را     جهان دیگر برکنار و معزول ادراک امور

چه که در شر  وارد شده و شار  )صدلی الله علیده و آلده( در    قبول اجمالی و اقرار به تما  آن تصدیق و

                                                                                                                    
1
 .233ص مان،ه.  

2
 .411ص الدین متقی هندی،علاء.  

3
 .13و15/مطففین.  
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هدای کامدل و    صداحبان عقدل  »گویدد:   همچندین مدی   1«ای نیسدت.  بهره ،این بخش از آن خبر داده است

و صدفات  ین از قلدب  چند سلوک از نفس و صدفات آن و هم  ةبه وسیل ه سوی خداوندند کهروندگان ب

کنند زیدرا بده    نفس و حس را درک می ،ی معنی قلبدانش سرّ و هبه مقا  سرّ رسیدو  هقلبی عبور کرد

و چدون   کنند موهومات را درک می ،نور حس دیگر محسوسات و به نور خیال متخیلات و به نور وهم

کنندد و بداز چدون از     مقا  سرّ را درک می ،به عالم روو رسیدند به نور رووو  نداز مقا  سرّ عبور کرد

عالم روو گذر کرده و به ساحل دریای حقیقت رسیدند به کمک انوار مشاهدات صفات جمدال، عدالم   

جلال و  ةهت غلباین حال چون به ج شناسند. در تر از عالم ارواو است می چه را که پایین ارواو و هر

حق تعدالی حقدایق اشدیاء     عظمت الهی از هستی خود فانی شده و به دریای حقیقت رسیدند به هویت

او شدند خداوندد را   یاحدیت ذات غرق شده و باقی به بقاگردد و چون در دریای  شان کش  میای بر

شناسند. سالک در این مقدا    نموده و به او تما  اشیاء را می به خودش شناخته و توحید و تقدیس او را

حقدایق اشدیاء را بده     ةحال هم رسد در این می الیقین کامل مستقیم ولایت را طی و به مقا  حقصراط ال

چون باقی بالله  .بیند وجود حق فانی، و به بقای او باقی می جنبشناسد، یعنی همه را در  حق تعالی می

و او کسی جز محدبّ   2«شده چرا که از ملکوت عبور کرده و به عالم جبروت و روحانیت رسیده است.

شدهادت گدذر از وجدود     ةزیدرا لازمد   3شدهید راه اوسدت  حق تعالی نیست و محبّ حق تعالی کشته و 

 خویش برای اتصال به وجود الهی است.

لقد قیل ثلاثه احباب:  فحبّ علاقه و حبّ تملاق و حبّ هو القتل و لقد یعّبر عدن معندی الحدبّ    »     

دوست داشتن سه گونده اسدت: دوسدتی علاقده و     ؛ الثالث بالعشق کما قیل هو العشق مشتق من العَشَق

که در آن، کشته شدن اسدت و از دوسدتی سدو  بده عشدق تعبیدر شدده         ای دوستی چاپلوسی و دوستی

ها رحمت است مگر در محبّت که در او هیچ رحمتدی   صفت ةهمچنین آمده است که در جمل 4«است.

و آن تجلی  .عشق و محبّت نوعی تجلی میان دو تجلی است» 5نیست؛ بکشند و از کشته دیت خواهند.

ی بندگان عارف خدود در آن  ست که حق برااترین مقامی  انقطاعی نیست و عالیکه در آن  تاس یدائم

کند. ابتدای آن تجلی ذوق است که هرکسی آن را نچشیده باشد حق را نشناخته اسدت و امدا    تجلی می

افدرادی سدختی و تنگدی را تحمدل     شود آن است کده   آن سیرابی حاصل می ةکه به وسیلآن نو  تجلی 

                                           
1
 .215ص صدرالدین شیرازی،.  

2
 .174ص ،اسرارالایات صدرالدین شیرازی،.  

3
 .112ص ،الدین ابن عربی عشق و عرفان از دیدگاه محی ،الورابنک. .  

4
 .15ص ،قصیده العشق ریزی شیرازی،نی.  

5
 .744ص ،تذکره الاولیاءنک. .  
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عشق است اما اهل سعه این سرشداری   اند و نهایت شرب آنان سیرابی و سرشار شدن از محبّت و کرده

و سیرابی را ندارند و کسی که گفت: من از محبّت سیراب شدد  در واقدع آن را نشدناخته اسدت زیدرا      

   1«عشق و محبّت شرابی است که هیچ گونه سیرابی ندارد.

یا فنا و بقا؛ از هستی بده نیسدتی و از نیسدتی بده     رت است از رقص بین هستی و نیستی عشق عبا      

خارج و فار  باشد و به تمامی باید غرق محبدوب   «خود»هستی درآمدن است. عاشق باید به تمامی از 

رضدای   و از خود فار  گشتن وخویشی  این فنا نیز فانی شود. عاشقی بی و معشوق راستین گردد و در

 ، این است عشدق و عاشدقی کدردن    .محبوب را اصل قرار دادن است. در راه او جان فشانی کردن است

هستی پیوستن است. عشق نه تنها پایا و پویا است بلکده عاشدق    ةدفرا زمان و فرا مکان بودن و به جری

سدت. در نظدر   ابددی ا گرداند. عشق گدوهری ازلدی و عندایتی     همین اعتبار ذاتی پایا و پویا میرا نیز به 

و  حتدرت حدق   ةخسدتین آفریدد  ن ،ای است غیبی که اماندت خداسدت. عشدق    عارفان این عشق لطیفه

. ازلی و کهن بودن عشق به خودی خدود گدواه ناشدناس بدودن آن     باشد آن می ترین ترین و مقبول عالی

کفایدت  به جمال خدود پدیددار شدده    همین که قدیم است و در یک تجلی از نگاه حترت حق  .است

ظمت و گستردگی این ناشناسی نه تنها از دیرینگی عشق بلکه از فرط ع ؛کند تا ناشناخته باقی بماند می

 آن د به عشق رسید ویافت و دریافت عشق بای. عشق الهامی است الهی، برای باشد میو اشراف آن نیز 

جمدال و کمدال بده کدس     روی « وا»عنایدت   بدی و  طلدب کدرد  « او»جا که از اوست بایدد از  را هم از آن

 پس عشق یک حقیقت و یک اصل اساسی و عینی است در نهایت وسعت و عظمدت کده   2گشاید. نمی

اول بده ذات خدویش اسدت و     ةعشق حق در مرحلد  کند. البته یت میاز ذات حق به سراسر هستی سرا

 پدس خددا  گیدرد.   و علاقه حق قرار میچون معلول لاز  ذات علت است، پس به تبع ذات، مورد عشق 

مال خدویش اسدت. بندابراین، در    دارد و از این طرف نیز هر موجودی عاشق ک آفریدگان را دوست می

جریان است، از آن جهدت کده هدر    که در قوس نزول عشق از بالا به پایین در  نظا  هستی چنان ةسلسل

مرتبه بدالاتر از   ای از وجود، عاشق و طالب بالاست، در قوس صعود هم هر مرتبه ةپایین اثر مرتب ةمرتب

خویش است چون کمال اوست، و چون بالاترین مرتبه هستی، ذات حترت حق است پدس معشدوق   

حقیقی سلسله هستی، ذات مقدس اوست. همین عشق به کمال و عشدق بده اصدل خدویش، انگیدزه و      

   3.محرک نیرومند همه ذرات جهان از جمله انسان به سوی حترت حق است

 

                                           
1
 .71و71صص ،فصوص الحکم لدین بن عربی،ا محی.  

2
 .72ص کانم محمدی،نک. .  

3
 .به بعد151ص ،سفاراربعها، صدرالدین شیرازینک. .  
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 شهید، محبّ حق تعالی

یده و شدهید عشدق   جا که عاشق از میان برخیزد و معشوق در جان او نشیند عاشدق بده فندا رسد    آن      

معمدولی. در   ةعشق شهید اسدت امدا نده یدک کشدت      ةست؛ کشتعشق دوسویه قتل ا ةگشته است. نتیج

« است؛ کسی که به آتش عشق بسوزد شهید هیدهو شَشق فَنار العِب  قَأحرَن مَ» :آمده است عبهرالعاشقین

کسی که عاشق شود و کتمان کدرده و پاکددامنی پیشده     ؛شهیداً قد ماتَفَ ماتَ وَ مَکتَ وَ قَشَن عَمَ»و نیز 

؛ کسدی کده   داًبَاَ تُمُم یَشق لَالعِ نَمِ ن ماتَمَ»اند:  از طرفی گفته و «کند و سپس بمیرد، شهید مرده است

ندا    «الرائح الدی الله »السلا (  منین )علیهؤامیرالمطالب شهادت در کلا   1«میرد از عشق بمیرد هرگز نمی

ای کده آب   چنان تشدنه کند و  دا بال گشاده و جانب او پرواز میگرفته است؛ یعنی کسی که به سوی خ

شهادت طلب چندان بده سدوی خددا پدر      مجاهدان »جوید، مشتاق آرا  گرفتن در آغوش خدا است.  می

هدای   ها است. امروز خبرها در بوتده  در پرتو آذرخش نیزهانب آب. بهشت کشیدند که تشنگان به ج می

شدن با دشمن، بدیش   رو یا نبرد و رو ةخدا سوگند که اشتیاق من به جبهشوند و به  آزمون ارزیابی می

   2«از شوقی است که آنان به خانمان خود دارند.

 ملاصدرا و قتل فی سبیل الله

که بخشی از آن به منظور تبیین  کسر اصنا  الجاهلیهدو  کتاب  ةلهین در فصل نهم از مقالأصدرالمت     

اه کندد؛ زیدرا ر   های دوستان خدا و اوصاف آنان نگارش شده است، به مدرا دوسدتی اشداره مدی     نشانه

شددن در راهدش را شدرط      چندین تحمدل درد کشدته   شدود. هم  وصول به حبیب از این طریق میسر می

ورده اسدت. صددرا دوسدت داشدتن مدرا را مسدتلز  دیددار        درستی ادعای آمادگی شهادت به شمار آ

فمنهدا  » گیرد کده قابدل توجده اسدت.     آشکاری می ةداند و نتیج اوند از طریق مکاشفه و مشاهده میخد

محبّه الموت، لاستلزامه لقاءَ الحبیب بطریق الکش  و المشاهده فی  دارالسّلا . إذ المحبّه لا یُتصدوّر الّدا   

المُشاهدَه. و إذا علِم المحُبّ أن لا یُمکدن المُشداهده و اللّقداءُ الّدا بالارتحدال إلدی دار       مع شوق اللِّقاء وَ 

لا یثقُدلَ علیده السدفر عدن وطنده الدی        هو لا یُتَصَوَّرُ الّا بالموت. فلا بدُّ أن یشتاق إلی الموت و البقاء، و

جَعل الله محبّه الموت  الأرواو. و قد محبوبمُستَقرََّ محبوبه. و الموتِ مفتاو الفلاو و باب الدّخول الی 

قل یدا ایهاالدذین هدادوا إن زعمدتم     » و تَمنّاه علامه محبّه الله و ولایته و شرطاً لِصدق دعواها،حیث قال:

و قد جعل الله سبحانهَ ایتاً ألم القتل فدی   3«من دون الناس فتمّنوا الموت إن کنتم صادقین للهانکم اولیاءُ

                                           
1
 .235ص ،عبهرالعاشقین شیرازی،بقلی  روزبهان . 

2
 .313ص ،نهج البلاغهفیو الاسلا ،  . 

3
 .3/جمعه.  
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حیث قالوا: انّا نحبّ الله، فجعل القتلَ فدی سدبیل الله؛ و طلدبَ الشدهاده      لحقیقه الصدق،سبیل الله شرطاً 

فدنن تدابوا و   »و قدال:  1«مرصدوص  قاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیانإن الله یحبّ الذین ی»علامَته، فقال: 

علامه محبّه الانسدان  و  2«یعلمون نکم فی الدین و نفصل الایات لقو أقاموا الصلوه وَ ءاَتوا الزکوه فنخوا

   3.«الموتَ و مفارقه أسباب الدنیا إعراضُه عن الاستیناس بالخلق و تنفرّه عن الشهوات

توان بر بداقی مانددن    نیز بر این نظر است که یکی از دلایلی که می المظاهر الالهیهایشان در کتاب       

الله علیه و آله( نیز عقیده مدذکور  )صلی  نفس پس از مرا ذکر کرد، این است که اهل بیت رسول خدا

)علیده السدلا ( اشداره کدرده و     ن اند. وی در تبیین مسأله به واقعه کربلا و قیا  اما  حسدی  را باور داشته

به همین جهت در کربلا اهل بیت پیامبر )صلی الله علیه و آله( به رضایت و اختیدار کامدل   » :نویسد می

اند و در این راه متحمدل   ه گردن نهادن تحت حکم یزید نشدهباجساد خود را به کشتن دادند و راضی 

که نفوس ایشان از اجساد جدا شد و به سوی ملکوت بالا رفت ها و مصائب فراوان شدند تا این شکنجه

و آباء طاهرین خود را ملاقات کردند. بنابراین فعل این بزرگان و رضایت دادن به مدرا بددان جهدت    

شدوند، بلکده بدا مدرا بده ملاقدات        اند که با مرا بدن نابود نمی اق  بودهاست که آنان به این نکته و

آیند، و گرنه هیچ انسان خردمندی شک و تردیدد نددارد    میپروردگار خویش و آباء طاهرین خود نائل 

گرایش  هیچ کس پذیرای آن نیست و هر کس فطرتاً ،که اگر مرا به معنی تباهی و نابودی مطلق باشد

گریزان است. از ایدن رو گدرایش و اشدتیاق پیشدوایان      نعدا هر گونه نیستی و اد و از به جاودانگی دار

هدا مدرا را بده     اند بدان دلیل اسدت کده آن   به آن تصریح داشته دینی به سوی مرا که خود نیز مکرراً

آخرتی کده جایگداه امدن و     اند بلکه از نظر آنان مرا انتقال از دنیا به آخرت است، معنای زوال ندانسته

   4«باشد. آسایش می

این مسأله خود دلیلی است بر این که نفس انسان جاودانه اسدت و   بگویدکه بر آن است ملاصدرا      

شددن بددن، کدار نفدس اصدلاو       ماند و با تلد   چون تعلق نفس از این بدن منقطع شود، نفس باقی می

همواره بدا بحدث نفدس و جداودانگی آن در آخدرت همدراه        در واقع ملاصدرا این مسأله را 5پذیرد. می

پس از رفتن روو از این عالم آن هم بده نحدو شدهادت کده بدا تحمدل       »کند و بر این باور است که  می

 مشقت و درد و رنج همراه است، موجب حسن خاتمه و ورود بر خدا و حتدور در حدریم کبریدا در   

                                           
1
 .4/ص .  

2
 .11/توبه . 

3
 .154و153ص ص ،کسراصنا  الجاهلیهصدرالدین شیرازی،.  

4
 .37ص ،ظاهرالالهیهملا ،صدرالدین شیرازی.  

5
 .33ص ،نک. همان . 
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کند که با فوز به شدهادت و تدرک    چنین تصریح مینفوس قدسیه ملکوتیه است. وی همو ملائکه  زمره

این جهان ناپایدار، چیزی از دست نداده است که بر زوال و نابودی آن حسرت بخورد؛ زیرا امور دنیدا  

است و در وجود آن ها آفات بسیاری اسدت کده هدر د  آن هدا را بده زوال و       همگی در معرض زوال 

کشاند و غرض از تحصیل آن امور، تحصیل زاد و توشه برای آخدرت و مناسدبت یدافتن بدا      مینابودی 

   1«اهل آخرت است و این مقصود و غرض با فوز به شهادت حاصل شده است.

 تفسیر صدرالمتألهین از شهیدان 

؛ قدون رزَم یُه د بِّرَ نددَ عِ ل أحیاءٌبَ أمواتاً الله  بیل ی سَلوا فِتِقُ ذینَالَّ نَّبَحسَلا تَ وَ» ةملاصدرا در تفسیر آی     

و نزد پروردگارشدان   اند مردگانند! بلکه آنان زندههرگز گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شدند، 

که عبارت از رفدتن روو و حالدت مدرا    را ن آیه کشته شدن بدن ای» :نویسد می 2«شوند روزی داده می

بدودن آندان را بدا بهتدرین     نماید و خداوند حیات و زندده   را از ارواو آنان می و نفی مرا ،است اثبات

بده   رب اضدافه ها حتور نزد پروردگارشان است و  ه وجه ثابت نموده است: نخستین آنحالات در س

آن تجداوز نتوانندد   ای از ارواو مقا  معلومی است کده از   ه شده است به آن که برای هر دستهآنان اشار

ای است ویدژه کده بده     هاند چون برای هر کدا  مرتب نزد خدایند بلکه نزد رب خویش کرد، چون نفرمود

 جداتٌ رَدَ لٍّکُلِ وَ»فرماید:  که خداوند می ریزی شده است، چنان ست خود بر مبنای عملش ساخته و پید

چه عمل کردندد و  هر یک درجات و مراتبی است از آن برای؛ و لونعمَمّا یَلٍ عَوافِب  کَبُّما رَ لوا وَمِمّا عَمِ

 ،گیدرد  سرچشمه می ،ون عمل از نیت و عز چ  3«دهند، غافل نیست پروردگارت از اعمالی که انجا  می

طبق روش و  ؛ بگو: هرکسبیلاًأهدی سَ وَن هُمَب  مُکُم أعلَبُّرَه فَتِلَلی شاکِعَ لُعمَیَ لٌّل کُقُ»که فرمود:  چنان

 4«شناسدد  د و پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است، بهتدر مدی  کن خلق و خوی خود عمل می

ست از همدان  ا در آن است به برون تراود پس هر یک از ما )وجودش( عبارت چهآنهر نرفی از چون 

 قصد و نیت او:       

 ای ما بقی تو استخوان و ریشه       ای ای برادر تو همان اندیشه

محشور و برانگیخته  ،چه که مردهمیرد و بر آن آن زندگی کرده از افکار و آرا میچه که بر و شخص با آن

و مدورد   ندزد مقصدود   : حاضر بدودن روو در چنان که خواهد آمد چنین است که تحقیق آنگردد. و  می

                                           
1
 .553و552صص ،کسراصنا  الجاهلیه صدرالدین شیرازی،.  

2
 .131/عمران آل.  
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چنان که حاضر بدودن جسدد بددان بسدتگی     پیمودن راه و مسافت است هم ةنیت و عز  او نه به واسط

چده را نظدر   د تصور و آنباشد لذا هرچه را که بخواه برتری و دوریش از جهت می ةه واسطدارد بلکه ب

 وَ»فرماید:  گردد. خداوند می تعقل نمود آن چیز در او موجود مینماید و چون چیزی را  تعقل می ،دارد

؛ و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشدت فدراهم   دَّعونم فیها ما تَکُلَ م وَکُسُهی أنفُشتَتَم فیها ما کُلَ

و بخواهد در نزدش حاضر اسدت نده   یعنی هرچه رو  1«شود و هر چه طلب کنید به شما داده میاست 

 گردد بلکه حاضر بودن آن موجود بودن آن است و تصور نمدودن  آنکه حاضر نبوده و سپس حاضر می

 زاءًجَد  نٍأعیُ هرَّن قُم مِهُیَ لَمّا اُخفِ فسٌنَ مُعلَلا تَفَ»گردد:  دن آن است و از این جا دانسته میآن حاضر بو

هدا   هاسدت بدرای آن   های مهمی که مایه روشدنی چشدم   داند چه پاداش ؛ هیچ کس نمیلونعمَما کانوا یَب 

بدرای   چده و آن ،داده شدده  در بهشت نویدد و  2«دادند است که انجا  مینهفته شده، این پاداش کارهایی 

گوشی نشنیده و بر دلی گدذر نکدرده اسدت آمداده شدده      هیچ بندگان نیکوکار که هیچ چشمی ندیده و 

ب باشد یا ربّ او چیست؟ پس تصور حاضر بودن نزد ربّ، موجب حتور نزد اوست خواه رب الاربا

انگیدزد و   مدی  زیبا وصل را به سوی آن برت رچنان که تصور صوهم ،و یا معبود و معشوق و مقصود او

گردد و امدا مودایرت یعندی     فرار از آن در جهان تصور عقلی میتصور صورت زشت موجب دوری و 

غیدر از صدورت   بدنی است چون وجود ماده نلمدانی   ةعالم ماد غیر هم بودن تصور و حتور، تنها در

است کده ارواو در بهشدت و یدا     افکار ثابتها جایگزین و در  علمی نورانی اوست همچنان که در دل

فرمایدد:   خداوند در حدیث قدسی مدی  اند. گوییم: بهشت و دوزخ در ارواو اند در حالی که ما می دوزخ

فرا جایگداه مدن اسدت و چدون خددای       ،نه زمینم تواند مرا فراگیرد و نه آسمانم بلکه قلب بنده مؤمنم

حددیث قدسدی فرمدود: ای     چندین در چگونه آن دو را فرا نگیرد؟ و هم گیرد می  بهشت و دوزخ را فرا

ه باشد. ای ابدراهیم  شان برای من شکستا  که دل را خالی نما. من در نزد آن کسانیداوود برای من خانه 

های شیاطین رفُدت و روب نمدوده و    ات را از پلیدی فان و معتکفان پاکیزه بدار، خانهمرا برای طائ ةخان

که محبوبت در آن فرود آید و گرنده وصدال و   در علم و عمل آب پاشی نما تا آن ورد اخلاصآن را به 

بدا   ،به ویژه غایت نور و غایت نلمت ،رسیدن به او را چشم داشت نداشته باش چون دو چیز ضد هم

ی مکان نیسدت چدون   پس حتور در نزد پروردگار اشاره است بدان که روو دارا .گردند هم جمع نمی

چه که دارای مکان نیست از امور آمیخته به مکان نتدوان تصدور و درک نمدود بلکده     و قرب آننزدیکی 

چه که در کتداب او  پذیری از آننقش  ست از تخلق به اخلاق او و پذیرش صفات او وا قرب او عبارت

 روزی بدردن  آنو دو   3«توانند به آن دست یابند ؛ جز پاکان نمیرونهَّطَلا المُه اِسُّمَیَ لا»نگاشته شده که 

                                           
1
 .31/تفصل.  

2
 .17/سجده.  

3
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عه و تدابش  روزی ارواو انوار الهی و علو  ربانی و اش است چون زنده ناچار از روزی خوردن است و

 اند و روزی هر چیزی از جنس همان چیز است. های عقل ارواو و نطفهها بذر  انوار قیومی است که آن

فعلیدت   ةه عقدل کامدل در مرحلد   رده و در نتیجد قوه، معانی کلدی عقلدی را درک کد    ةلذا عقل در مرحل

هدا و موزهدا بده     پوسدت  ةها بده واسدط   اجساد و پوست ةواسط  چنان که روزی اجساد بهگردد و هم می

دلدی و سدرور    هاست چدون روزی دلخدواه سدبب خدوش     دلی آن رسد. و سو  خوش موزها می ةواسط

 فرمایدد:  که مدی  فرو؛ چنان دلی و تأکید شده است یعنی تأکید به خوشگردد لذا در آیه از این جهت  می

ها که در راه خدا کشدته   ؛ و به آنرونشعُن لا تَلکِ وَ ل أحیاءٌبَ أمواتٌ الله  بیل فی سَ لُقتَن یُمَقولوا لِلا تَ وَ»

 ةپیشین یعنی آی ةاین آیه هم همانند آی  1«فهمید اند ولی شما نمی شوند، مرده نگویید بلکه آنان زنده می

که این مجمل و جز آن است، 2«قونرزَم یُه بِّرَ ندَعِ ل أحیاءٌبَ أمواتاً الله  بیل ی سَلوا فِتِقُ ذینَالَّ نَّبَحسَلا تَ وَ»

ه دانید کده کشدته در را   یعنی نمی« یابید در نمیولی شما »و آن مفصل و گسترده است و تفسیر  ،فشرده

گدردد ولدی    شته میاست که کید که انسان همین کالبد محسوس ینما خدا زنده است زیرا شما گمان می

باقی و زنده است و در جایگداهی پسدندیده ندزد پادشداهی      اشدب می چیزی که به نا  روودانید آن  نمی

هدای   و دفاتر پیومبدران و دیگدر از کتداب   ها در کتب  ها و مقیدها و مرسل امثال این مفصل .مقتدر است

   3«اولیاء بیشتر از آن است که بتوان به شمار آورد.

 شهادت و حیات معقول

ایدن    4«قدون رزَم یُه د بِّرَ ندَعِ ل أحیاءٌبَ أمواتاً الله  بیل ی سَلوا فِتِقُ ذینَالَّ نَّبَحسَلا تَ وَ» ةگفته شده معنای آی

ی که از فتل الهی به آنان رسیده فرحنداک و مسدرورند و ثانیداً    یها نعمت ةبه واسط است که اولاً شهدا

کسانی که هنوز خواهان این هستند که خوشحالی و سرور خود را با شنیدن خبر سعادت و نیکی حال 

ترس و اندوهی برای آندان   ومایلند که این بشارت را بشنوند ها  آناند تکمیل کنند،  به آنان ملحق نشده

اندد از   دا کشته شده و شربت شهادت نوشیدهکه در راه خ آید آنان جا به دست می این و ازباشد.  نیز نمی

ماندگان  خبر نبوده و جریان حال باقی اند بی بعد از ایشان در دنیا باقی ماندهاوضا  و احوال مؤمنینی که 

اسدت و  شود که این مژده و خبر خوش همان پاداش اعمال مدؤمنین   رسد و نیز روشن می به ایشان می

کده مدؤمنین    شود مگدر ایدن   باشد و این نمی ایشان نمی و اندوهی بر ین پاداش هم این است که ترسیآ

سدرای   ،سدرا   پاداش خود را در همان جا که هستند مشاهده نموده و عیناً بده آن نائدل شدوند زیدرا آن    
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این کده انسدان بعدد از مدرا و قبدل از      کند بر  شریفه دلالت می ة، بنابراین آیمشاهده است نه استدلال

   1قیامت دارای بقاء است.

م ه د بِّرَ نددَ عِ ل أحیداءٌ بَد  أمواتداً  الله  بیل ی سَد لدوا فِد  تِقُ ذینَالَّد  نَّبَحسَلا تَ وَ» ةنیز در تفسیر آی ملاصدرا    

 کداملان در علدم  مقصود از این حیات، حیات عقلی است کده مخصدوص   » :نویسد می چنین  2«قونرزَیُ

ر خدوا  روزی ،اند و ساکن بهشت ابددی و ندزد پروردگدار خدویش     است زیرا آنان زندگان حیات عقلی

اند و خوشحالی و خرمی و لذت عقلی آنان به حکمت است نه به چیز  های معنوی و انوار عقلی روزی

، هدا گردانیدده   ه فتل و رحمتی که خداوند نصیب آندیگری از لذات حسی و خیالی زیرا از حکمت ب

د قَد فَ هَکمَد الحِ وتَن یُمَ وَ شاءُن یَمَ هَکمَی الحِوتِیُ»فرمود: تعالی  حقمطابق این آیه که  .تعبیر شده است

دهدد   که بخواهد مدی ؛ خداوند دانش و حکمت را به هرکس وا الالبابولُإلا اُ رُکَّذَّما یَ وَ ثیراًکَ یراًخَ یَأوتِ

و در  3«گردندد  شده است و جز خردمندان متدذکر نمدی  و به هرکس دانش داده شود، خیر فراوانی داده 

 وذُ اللهُ وَ شداءُ ن یَمَد  وتیهِیُ الله  تلُذلک فَ»فرماید:  میجمعه بعد از بیان آموختن کتاب و حکمت  ةسور

عظدیم  احب فتدل  بخشدد و خداوندد صد    فتل خداست که به هر کس بخواهد می؛ این ظیمالعَ تل الفَ

عینده در ایدن دو آیده    ب ها کرده از فتل و کرمی که خداوند نصیب آنپس دانسته شد که مقصود 4«است

   5«آمده است.

را دارا « حیدات معقدول  »نماید، در حقیقت قدرت به دست آوردن  پس کسى که آرزوى شهادت می    

اى بدراى   تواند حیدات طبیعدى و معمدولى را وسدیله     که می است« حیات معقول»عنى تنها یگشته است. 

آن  ،عبدارت اسدت از  « معقدول حیدات  »دهد. تلقى نموده و به جریان آن پایان تر  وصول به هدفى عالى

 در مسدیر تکداملى  ندا  جهدان هسدتى    ه بزرگى بد  ةدر یک مجموعها که خود را  زندگى پاک از آلودگى

خود را موجى از مشیت  «حیات معقول»الهى است. آدمى با داشتن این  ةجاذب ةنش منطقبیند که پایا مى

رود و اگدر   نمودار گردد، رو به هدف اعلا می بکشد و در اقیانوس هستى داند که اگر سر خداوندى می

هدا نیدز    حرک امواج دیگرى خواهدد بدود کده آن   فرود بیاید و کالبد بشکافد، صداى این شکاف عامل ت

« حیات معقدول »دادن به زندگى براى کسانى که موفق به   باشند. پس پایان الهى میهایى از مشیت  جلوه
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صفتى است براى خدود   برخاسته است،« حیات معقول»اند، بدان جهت که علت اصلى آن از متن  گشته

   .دادن به زندگى نوعى از مرا است که این گونه پایان حیات، نه این

 گیرینتیجه 

بده  موجودات عالم به ودیعه نهاده شده تا از ایدن طریدق    ةدر نهاد هماست که الهی  یعشق موهبت     

لدذا از طریدق    ترین نمود عشق در وجود انسان اسدت  کمال وجودی خویش برسند. از آنجایی که کامل

حدق نائدل   تواند نفس خود را بشناسد و وجودش را تکامل بخشد و به معرفت  این گوهر وجودی، می

 شود. بنابراین اصل وجود عشق بنا به حکمت الهی در وجود انسان نهاده شده و به فعلیدت رسداندن و  

وزه چند لط  و عنایت حق را در این ح اختیار انسان است؛ هر ةپروراندن این گوهر وجودی در حوز

متعلدق بده خداوندد     های صدرالمتألهین دانستیم که عشق حقیقی منحصدراً  نباید نادیده گرفت. از آموزه

اشدق را بده ملاقدات    پلده ع  ن عروج انسان به سوی خداسدت و پلده  است و همین عشق نیکوترین نردبا

رسداند و   کوشش ناتما  سدالک را بده کمدال مدی     که عشق الهی سعی و کشاند؛ چرا معشوق حقیقی می

تنها عشق الهی که همان آید که نه  گرداند. با نظر به آنچه گذشت چنین بر می وصال به حق را میسر می

دیگری برای انسان اعتبار و  ةهیچ علقه و علاق ،عشق حقیقی است، شایسته و بایسته است بلکه جز آن

دهدد   تجلی عشق حقیقی در شهادت روی می ارزش ندارد. در نتیجه به این مطلب رسیدیم که نهور و

 راج بشریت است که بده آن جدز بدا   پایانی مع ةنقط «عند الرب»است؛ زیرا حیات  ل آن در شهدایو تمث

توان یافت. عاشق حقیقی شهید است و احکا  شهید بر او جداری اسدت. شدهید بده      شهادت دست نمی

و این عشق از اوصاف خدا بلکه عین  ،زیرا وی عشق ربانی را واجد استوجه خدا باقی و زنده است 

بده   ه اویندد کده از کثدرات   شدهیدان را عشق حقیقی هستند همان  مدرکخود خداست. پس کسانی که 

 به عشق حقیقی، اند. شهیدانی که با ابتلا حق سکنی گزیده قرب ةاند و در سای یافتهراه بدیل  دت بیوح

 د.ها را نیز خود قرار دا خداوند نیز عاشقشان گشت و خون بهای آن
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